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 ! ګرانقدر تیداهمه اسبه 
 

 باز و مسیچه هر دو پرش میکنند و لیک
 تـدر توان اوســود بقـــاز هر یکی صع
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 تعالی بسمه

 

 ماند می خانه نه و سرای نه ما بعد   ز
 ماند می عاشقانه غزل   سه دو  همین

 

 زیادی های انسان اسامی خود متون در هستی اوراق و کاینات کتاب
 ، است کرده ثبت یادگار به صنفی هر از و طیف از و قشر از را

 و میخوانند و آیند می عالم در که تسلسل به که نسلهایی و آیندگان
 . میکنند کسب تجربتی و عبرت

 

 ، شماست ی مطالعه زیر که مبارکی تالف همین ( قلم های اشک )
 محمد استاد تفکر ی چکیده و عصاره ، است اشعاری ی مجموعه
 از را خوبی های چکامه و ها منظومه که ، میباشد دوست قلم طاهر
 .گذاشته یادگار به ، روزگار ابنای خواطر   بیاض به تفکر سواد

 

 های قالب اکثر در که یست وارسته و ازاده شاعر دوست قلم جناب
 .است برآمده خوبی به آن ی عهده از و فرموده تتبع شعری

 

 دری اشعار سرودن علاوه ، است ذوالسانین شاعر دوست قلم حضرت
 .دارند معلا فدح و طولا ید ، نیز پشتو اشعار سرایش در ،
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 فره ولسوالی در ۱۳۲۱ متولد ، دوست قلم جناب ما ی فرهیخته شاعر
 اتمام به خود آبایی الراس مسقط در را ابتداییه تعالیم که کابل باغ

 و والا همت به را متعالیه و عالیه و ثانویه ، آموزش مراحل و رسانده
 ایام گذر در که اند فرموده تلمذ انفس و آفاق در ، خود شیدای طبع
 پختگی به ، قافیت هنر و سخن فن در اعلام اساتید کتب ی مطالعه با
 .اند رسیده تمام

 

 پر ادب علم ، روایح و فیوضات از اما ، اند حیات ساحل در هرچند
 .اند نشاط

 دارند حرمت و  مقام چنین که پیران
 دارند قدامت دم یکدو که نیست زان
 نفََس دو اینها که آنست از حرمت این
 دارند  سبقت  خرابه این از رفتن  در

 

 روشنگری راه در را خود شیرین عمر ، دوست قلم طاهر محمد استاد
 جهل علیه مبارزه و اجتماعی و ادبی محافل در سخن عرض و جوانان

 .اند کرده سپری ناروایی و
 و بغلان ولایت ادبی جریانات و ها انجمن در متمادی سالهای
 افکار تعالی بخاطر فراوانی زحمات مرکزی بغلان در باالاخص
 .اند کشیده خطه این نوباوگان و جوانان
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 های عرصه تمام در فرزانه شاعر این برای بیشتر توفیقات خداوند از
 .میکنم تمنا زندگی

 دایم  بماند  دهر  ورق    در  خط
 رود درخاک که نویسنده بیچاره

 

 با حرمت
 عبدالخالق داور
 انجمن ادبی بغلان

۱۴/۷/۱۴۰۱ 
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 دام حلقۀ در شعر؛
 

 در را ما گاهی زندگی امواج .هاست سختی و شادی از پرُ زندگی
 می ساحل به را ما امواج ینیرو  با گاهی و کند می غرق دریا عمق
 و است همسفر زندگی با پستی و بلندی که معنا؛ این به رساند،

 باشد، ثروتمند کس یک اګر .نیست امان در چالش این از هیچکس
 قوای نظر از باشد، فقیر کسی اګر و ندارد قلبی آرامشحتمن  ولی

 در ی عده که آید می پیشاینطور  گاهی یا است، خسته جسمانی
 (ناراض خدا و خسته هندو) که شوند می نهفته المثل ضرب این معنای
 .است
 حالا است، ګیر زندگی دام حلقۀ در طبیعت زیبایی کنار در شعر
 جامعه نابسامانی هم و خود درد هم متعهد، انسان یک عنوان به شاعر
 شاعر اینجا .میګرداند شعر رسالت آشکار، یا مرموز کلام در را

 زیرا کند، تقویت را روانشناسی و شعر رابطه که است مجبور
 زیبا یی زندگی ساختن هدفش و خوب انسان سازش شعر موضوع
 را خود اشعار که ،متعهد شاعر همان دوست قلم طاهر محمد .است
 را آنها سعادت آرزوی همیشه است، سروده زندگی و انسان برای
 این نابسامانی و کشیده رنج انسان یک عنوان به که چرا ،داشته
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 انسانها دیګر برای را آن دیدن آرزوی هیچ که است دیده را جامعه
 :گوید می وی .ندارد

 

 يي افتاده پا ز صیدم من و صیاد زندګی
 هنــوز دامم حلقه   در ام بسته پا بسملم

 

 خطاب بیت یک در صاحب قلمدوست روانشناسی، دیدگاه اساس بر
 این چیست؟ من درد دیگر یمعلا ، کهگوید می خود مخاطب به

 :کند می تفسیر را او پنهانی سخنان که ،اشکهاست جریان
 

 ګفتنم از بود بهتر من حال پرسد که هر
 است بس ګریانم چشم ترجماني برای از

 

 آنقدر انسان گاهی است، گذشته حسرت معنای به شعر در نوستالوژی
 روی گذشته کشیدنی حسرت په بعد که شود، می خسته حال زمان از
 اثر به بعد و کند می باز گذشته خاطرات در را قلبش ه  گر  و آورد می

 می وی، دهد می نوازشبه آن  را خسته دل تپيدن آرامش احساس
 :گوید

 بیتابی و درماندګی و پیری رسید
 ببر عاشقانه های غزل یاد به مرا

 

 ژانرهای کنار در خویش اشعار عه  مجمو  در دوست قلم محمدطاهر
 غزل، بر علاوه یعنی است، سروده شعر نیز معنوی های قالب در لفظی
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 از یکی همچنان و  سروده شعر مرثیه و مناجات حمدیه، ژانرهای در
 خاطرات وی که اینست صاحب قلمدوست شعر بخو  های ویژگی

 خود یها بیتبعضی  در و هنیدگنجا شعر در را ی خودها یاداشت و
 :گوید می جا یک در او ،است نبرده یاد از را تاریخی مهمی های روز

 

 تولدش بود سی و صد سه و هزار سال
 نمود وداع ما از او صد چارده به کم سه

 

 پیرمحمد و دروانی درویش بابا، حمزه پسرلی، صدیق پشتو شاعران از
 کلمات خود اشعار در همواره زیرا پسندم، می را بخاطر این کاروان

 اندیشۀ آفرینش بخاطر و زیبایی اتحاد، پیشرفت، انگیزۀ روشنفکری،
 اشعار همین حامیان از نیز صاحب قلمدوست اند، سروده شعر بشری
 می وی دهد، می عالي مفکورۀ یک انسان به اش کلمه هر و است
 :گوید

 است بوده خامکار نوشیده خام شیر آدم ابن
 چـرا کردم شــــما ننـــدما که وی بر اعتماد

*** 

 کجا هستـــــیم ما و رفته کجا دنیا هموطن
 شود می غیرت به آيي کمی خورده تکان ګر

 ادبي ای دوره هر دارد، بسزایی نقش شعر تغییر در جامعه محیط تأثیر
 تغیر را خود رنگ دوره آن های ستراتیژی به توجه با شعر آمده، که
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 اند،شده آواره خود هایلانه از مسافر پرندگان که اکنون است، داده
 پرندگان و است رسیده فرا وطن به امنیت که دهدمی اطمینان شاعر
 .بازگردند خود هایلانه به باید رفته

 

 پی در صفا صبح بود شامی هر پشت غم مخور
 میهن بیا دیګر این از بعــد کن اخـــــد با توکل

 

 شخص آن است، مؤثر انسان ساختار در سالم معه  جا داشتن با همچنین
 همراه یکسان آن با و شود هماهنگ جامعه با که تا کند می تغییر زود
 :زیر بیت مانند به باشد،

 محیط سازد می دیندار و فاضل را آدمي
 محیط سازد می هوشیار و عاقل و بار برد

 

 زیادی صنایع از خود اشعار در صاحب دوست قلم ادبی،  فنون نظر از
 اشاره المثل ارسال صنعت از ای نمونه به تنها من که است کرده استفاده

 شاعر آن در که است صنعت همان ادبی فنون در المثل ارسال .کنم می
 :مانند آورد، می معروفی المثل ضرب خود شعر از بیتی در

 

 دیدني هستی که دارد العمل عکس عمل هر
 نشکند زورمندان فرق که تا ممکن نیست

 

 خوب یا که دارد ای نتیجه عملی هر گوید می صاحب دوست قلم
 کسی دروازه نزن) گوید می که است معروف المثلی ضرب بد؛ یا است
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 هر نتیجه همچنین (مشت په را تو دروازه میزند که انګشت، به را
 :زیر بیت مانند ایم، کاشته زمین در ما که است چیزی آن حاصل عملی

 کس نــــــدما نمی دور عمـــل مکافات ز
 باشد حاصل ګندمش کند کشت جو که نه

 

 است، برده رنج بسیار چیز دو از خود زندگی در طاهر محمد آقای
 تعصب؛ شدن عام افغانها میان در دیگری و بیګانه جنگ تحمیل یکی
 همچنین .است کرده مذمت نیز خود اشعار در را کلمه دو این او

 شعر در را شاعری هنر به مربوط های مداحی صاحب قلمدوست
 گوید می او .خواند می عجیب نظام و نظم را شعر جهان و نهفته خود
 چون شود نمی پیر دلش شود پیر هم چقدر هر باشد شاعر انسان اگر
 .دارد می نگه جوان را دل عشق و است زنده دلش در عشق

 

 جوان است قلبش شود که پیر چقدر شاعر
 شعر نجهــــا نظامی و نظــــم عجیبه دارد

 

 رضایت جلب برای خوب وسیله را شعر صاحب قلمدوست همچنین
 شاعر رنګ به همه !کاش ای که است امیدوار و خواند می معشوق
 خواهد می شاعر این چرا که آید می پیش من برای سوال همین باشند؟
 همین سوال این پاسخ شاید ؟حضور کند شاعر ی چهره در انسانی هر
 طفه  عا با ن  انسا و دارداعلا  احساس ی غریزه شاعرهر  که ،باشد
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 بنابراین باشد، زنده انسانی هر وجود در غریزه دو این اګر است،
 .نیست دور چندان سالم جامعه تشکیل

 دیارش خادم هر قلمدوست دبـــو  دوستش
 شاعر رنګ به جا هر باشد که هر !کاش ای

 

 از و متعال خداوند با ارتباط برقراری پایه اولین و زندگی مشعل نماز
 زندګی خواند، نماز که هر پس است، نیز اسلام گانه پنج ارکان تهداب
 این در را انسان غفلت شاعر میشود، داده سوق موفقیت سوی به اش
 :کند می بیانچنین  بیت

 پدید آید زنـمـــا از مسلمان نیــــماا نور
 بکی تا نمازی بی غفلت خواب در ای رفته

 

 شده داده انسان به قلم واسطه به علم که است آمده «اقراء» سورۀ در
 دارد نګه باید را قلم عفت که ګردد، می لازم انسان بر این پس است،

 .ببرد کار به صحیح راه در را خود علم و
 

 ضرور خیلی بود داشتن نګه را او حرمت
 قلـــم با یـــمملا خیلی عاقلان نویسند می

 

 عجیب بسیار سخن به را ما توجه شعر از بیتی در طاهر محمد آقای
 قدر فقط است، مادر پای زیر بهشت که وی ګوید: کند، می جلب
 پس باشد آن خرید اگر است، رایګان بهشت این بردن معنای به مادر
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 افراد و جامعه خانواده، با نیک رویه بنا   است، نهایت بی آن قیمت
 آخرین .است رایګان بهشت این بردن برای طلایی فرصتی دیگر،

 صاحب قلمدوست اشعار که ،جمع بندی می کنم طورنای سخنانم را
 انسان شدن متمرکز باعث خواندنش که است فکری مکتب یک
 خواهد زنده همیشه بزرگ شاعر این یشه  اند .شود می هدفش روی
 یاد به خود طرفداران میان در آنها .میرد نمی شاعران بیشتر زیرا بود،
 خلاصه کلام: ماند، خواهد ابدی

 قلمدوست که است کریم خداوند توفیق
 ګشته تو انخـو  ثنا که یپيــر  ســممو  در

 

 احترام با
 مومند عبدالوهاب

۳۰/۶/۱۴۰۱ 
 بغلان
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 حمد
 

 ثال توـدر عالم به مانند و م ستــخدایا نی

 ال توـنای وصــسی یا رب تمــبه دل دارم ب
 

 بودم لایق اکرامــــیاه نــق رو سـمنِ نا لای

 مال توـــمانا از کـرام هــتم ذوالاکـاګر ګش
 

 ل تو با احسن تقویمـشده چون خلقتم از فض

 تو خود هستی جمیل و نور ایمان از جمال تو
 

 ور ذات خودــب ما از نـقلردان ــالهی پرُ بګ

 ذر هر لحظه از نهی و وبال توــکه باشم بر ح
 

 یف و ناتوان را در صف محشرـقلم دوست ضع

 لال توــق ذوالجــذابت کن بحــرهایش از ع
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 مناجات
 

 وزان الهیـــــرت نسـبه فرمانِ قه

 سلمان الهیــد مــبه هر جا که باش
 

 بودمی ګفته ـن بلــبه روز الست م

 مان الهیـــه پیــر بـرابـم بـنه رفت
 

 ال و ماهمـــهمه روز و شبها همه س

 یان الهیــــک به عصـکایـګذشته ی
 

 تم ګنهکارـــدایا که هسـشا خــببخ

 یمان الهیـــــکای یتـــیل بـــطف
 

 م ز تن میشه رخصتـبه وقتیکه روح

 یطان الهیـــمت ز شـــرهانم به رح
 

 داردــز دوایي نـرګـــم که هــمریض

 ان الهیـــو درمـم تـضل و رحـبجز ف
 

 به محشر که روز حساب است عطا کن

 یزان الهیــم به مــــرایـکی بـــز نی
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*** 

 تهـته آهسـګار آهســرارم را نـبر و قـود صـرب

 ار آهسته آهستهــر دچـــبه غم هایم نمود آخ
 

 ماندمبه مکر و حیله ام در دام فګند و از تپش 

 کار آهسته آهستهـر شــدم آخـــی شــز نادان
 

 ازم با دل بیتابــش را چه ســـدارم تاب ظلمـن

 ویبار آهسته آهستهـمم ساخت آخر جــــز چش
 

 ته کی را ګویم ز احوالمـــغمم از حد فزون ګش

 ته آهستهــنار آهســویم کـــګذاشتم آن جفا ج
 

 می آید هــرم دیګر چـخدا می داند آن را بر س

 ته آهستهـــیف و بی قرار آهســـشدم زار و ضع
 

 مه عالمـــمانده در هـــسوزی نـوفا و مهر و دل

 رار آهسته آهستهـرګه شـــهد هـــز قلبم می ج
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 ط خطیـمی نمایم خط خطی از ظلم دوران خ

 ریان خط خطیـشم ګـــچون یتیم نا امیدِ با چ
 

 ز ارباب غرضــن در مغــــمی شود کی جا ګزی

 زاران خط خطیــد هـګز چنین باشد یکی یا ص
 

 ها ګشته مسخــنا و دلـــده نابیـــچشم ها ګردی

 ط خطیـشان خــیر با نــکی اصابت می کند ت
 

 دریغ ایلوم ـمی خورند چون شیر مادر حق مظ

 دان خط خطیــکی توانی عرض حالت با قومان
 

 ر از وطنـاثـش با تــــم و دانــته علــرخت بس

 ط خطیـردان خـکرده اشغال جای آن را بی خ
 

 فاوت هم وطنـــتی بی تــت نشســبهر چه ساک

 غان خط خطیـداد را هر افــدارد حق داد و بی
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 یر استیـت جور استی، بخـارزان اس چه در دهر

 ت جور استی، بخیر استیـمان اســــهم عزت مه
 

 زیاد کند محبت راست ـــف نیــــګفتنش به تکلی

 ت جور استی، بخیر استیــــشیرینی دوستان اس
 

 ت و رایګان باشدـــس مفـــبی خرچه بود، بی فی

 تی، بخیر استیـــور اسـت جـناهان اســصیقل ګ
 

 د محوهـــنه را کنــــیار کیـــد بســـدل شاد کن

 دان است جور استی، بخیر استیـــیارانی که خن
 

 دقه جاریــست صـــــین باز هـــر که جبـــبا ه

 تی، بخیر استیـــت جور اسـمان اســنی ایــروش
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 ته آهستهـو آهســد خـــزیز تنـد از ما عـرمی

 ون آب جو آهسته آهستهــروان اشکم شده چ
 

 ف و ناتوان در ګوشهٔ عزلتـیـــشدم پیر و ضع

 م دل را رفو آهسته آهستهـــــبه اشعار می کن
 

 ت کمیاب در محیط ماــــت ګشــو شفقترحم 

 ت بګو آهسته آهستهـر هسـبه ما شد نا پدید ګ
 

 کن با من مسکینـوده و لیـربان بــبه اغیار مه

 ته آهستهــد رو به رو آهسیردـــین باز نګــجب
 

 ر داری ز احوالمــتی خبــــم هســالهی مالک

 ته آهستهــورم را به تو آهســــپارم من امـــس
 

 ان باشد قلم دوستاــه ام تا آن زمـان و نالــفغ

 رو آهسته آهستهــود ګر فـر خـــود تا از خــش
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 ادل استــندان عــل خـک ګـــانهٔ ما یـدر خ

 ویک و شادان عادل استـخوش سیرت و خوشخ
 

 ال و نیمــیده به ســه رسـوز ګر چــعمرش هن

 است ردان عادلـسر مــــمـیل هــبه درک و دل
 

 می کردمشـــم مســـن اســودم به ایـــمن خ

 ادل استـــزدان عــــالق یـــم ز خـیک نام ه
 

 مئنـــود آرام و مطـــــی شـن مــودن مـدر ب

 ادل استـریان عـــه ګـیشــــدم همـیابـــنر و 
 

 ت عادلمـــم و هم دوسـتـــراستی که قلم دوس

 ادل استــمان عـــــرت رحــــاز هدایای حض
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 ده رفتـترک ها به تلیفون شـــنامزدی دخ

 ون شده رفتـق زن همګی مامــاز قانون ح
 

 ته پدر بالایشــــاد که بګذاشــمت زیـــقی

 زین سبب دخترکش واله و محزون شده رفت
 

 ردیـــا مـرود بــا بـحار و یـــد انتـــیا کن

 نون شده رفتـروزګاریست که این فاجعه مس
 

 یت مردانــلب صلاحــده ســاز زمانی که ش

 نایت همه مصئون شده رفتــسا از جــاهل ن
 

 مود نګرـــه پيندا راه ـــس بهر خـــچ کــهی

 ره بیرون شده رفتـــواهرم از دایـــباالاثر خ
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 عارف معلم استـنجم آسمان م

 لم استــعارف معـشمع تابان م
 

 شودی ـمعرفت بی علم حاصل ک

 لم استـمغز و اذهان معارف مع
 

 د تحصیل علمــبا مشقت می کن

 عارف معلم استــپر تو افشان م
 

 ګر معلم نیست معارف مرده است

 عارف معلم استــدر بدن جان م
 

 م است و بســناخدای کشتی عل

 عارف معلم استــجسم کوشان م
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 الهی برهان ما را از این جنګ و جدل دیګر

 ن خار بغل دیګرــین از ایـــسید کونطفیل 
 

 شده عمری که می سوزیم میان آتش نمرود

 انه و جای و محل دیګرـده خانه و کاشــنمان
 

 وانان غیور ماـــده پر از جــره ها شـــهدی

 ی کور و شل دیګرــت یا الهـنګردانی به فضل
 

 کسیکه این چنین جنګی به ما تحمیل میدارد

 مال بدل دیګرــرب به اعده یا ـــجزایش را ب
 

 لو از ایتام شد امهات همه داغ دیدهـوطن مم

 وار دغل دیګرــله های جـتیم ز حیـــتباه ګش
 

 ی دشمن افغانــتان مخفـــچرا بود ست پاکس

 انها نداشته غیر چل دیګرـــبه عمر خود به افغ
 

 ر خیر خواهیــــلس ملل از بهــبود ایجاد مج

 ن الملل دیګرـــین بیــنمی بیند چرا ما را چن
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 زیزان فضل رحمن آمدهـشاد باشید ای ع

 ران آمدهـــمت ماه غفــپر برکت شهر رح
 

 ور کبریاــهکار در حضـما همه هستیم ګن

 ناهان آمدهــو ګــشایش و عفــموقع بخ
 

 ود روزی فراخ از مقدم تشریف اوــمی ش

 هست مهیا همه شی پر فیض مهمان آمده
 

 غفرتــمت ده دوم مــت رحــهسده اول 

 دهــیران آمــایی اش ز نـر را رهـده آخ
 

 ت همره لهو لعبـودی قلم دوسـسال ها ب

 ع ګریان آمدهــیا موقـدی آګاه بــګر ش
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 به حال ما کن میـرح یا خالق دو عالم

 داغ های سینه ام را با رحمتت دوا کن
 

 ګوشه ام فتاده رتار دــبیمار و بی پرس

 ی یا رب به من عطا کنــیک یار مهربان
 

 ده ام خجالتــعاصی و رو سیاهم شرمن

 شم رها کنـــبا فضل خویش یا رب از آت
 

 تیــریم هســو ذات کــد عفــدارم امی

 فا کنــب مرا صــرور دین قلـــبروی س
 

 هکار یا رب تو مهربانیــمن عاصی ام ګن

 ر بلا کنـــز ه شا دورمـخــرم مرا ببــج
 

 زار و ضعیف و خسته بیچاره ام قلم دوست

 کن هطایم بر رحمتت نګاـو از خـذر تــبګ
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 ودم موج بی کرانه ببرــر ز خــمرا بب

 بانه ببرــرا شـزم مـزیـوی یار عـبه س
 

 می خواهدـتی نــدل فلک زده ام آش

 له و بهانه ببریــک حـاګر شود که به ی
 

 هم در کمین نشسته مدامیرقیب رو س

 رـه ببـا نـحر مـد مـدانـرار نـکه ز اس
 

 لاجحوب ـارم شبیه چـه داد فشـانـزم

 رـه ببـانـارج زمـدا خـر خـرا ز بهـــم
 

 تابیـدګی و بیـانـری و درمــرسید پی

 ه ببرـقانـای عاشـزل هـــاد غـمرا به ی
 

 جا به فهم آیدــر کــــــتخیل دل شاع

 ت مرا بزم شاعرانه ببرــــــقلم دوس اـب
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 تــود نیسـای وجـد بقـــرا امیــدیګر م

 یک خواهشم به هستی و بود و نبود نیست
 

 ادګی دلــورده ام از ســب خـعمری فری

 ود نیستـــرخ کبـګر به چــهیچ باورم دی
 

 ت وایـنانم ز دســرفت عــصا ګــدادم ع

 نیست ودـــد کشــهان امیــاز فتنه ای ج
 

 وده استـــباهم نمــرسم دو رنګ ګرفت ت

 ستـــود نیـــی که بنناـرتا پار چــوا حس
 

 ید ګوشـانم نهــتان به آه و فغـــای دوس

 ود نیستـــد و شهــی به دیــدیګر ضرورت
 

 م دوست آن چنانـدم قلــر شــبیمار و پی

 نود نیستــت و شــال به ګفـدیګر مرا مج
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 ن خط خطی کنیمــیا ز درد وطــشاعر ب

 با اشک و آه و سوز محن خط خطی کنیم
 

 ود که ازــس بــر بــقانه دیګــاشعار عاش

 ی کنیمــناکرده ګناه کشته شدن خط خط
 

 نــین این وطــل و شاهــګاه بلبــدر جای

 ن خط خطی کنیمـیانه زاغ و زغــکرد آش
 

 ناهــی پـیمان بــــای زار یتـریه هــاز ګ

 ی کنیمــن خط خطــاز لکه های سرخ کف
 

 وان ماـــسل جــا ز نــره هــد هدیــپر ش

 ر ګرفت دشت و دمن خط خطی کنیمـیکس
 

 یر ماــدو در ضمــت عــاق کشــم نفــتخ

 ی کنیمــط خطــاز خود نګری تو و من خ
 

 ت از وطنـــم دوســــعلم و سواد رفت قل

 خوب است بر احیای سخن خط خطی کنیم
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 وده مقام آشتیـند بــین و ارجمـدل نش

 نام آشتیت ـرین و برومند اسـوه چه شی
 

 خ و بنیادش بسوزد در تموزـدشمنی را بی

 ام آشتیــنه توزی بوده شــبه ز صبح کی
 

 رادر بوده اندـچون مسلمانان همه با هم ب

 مه فرزند مام آشتیــیم هــبی ګمان هست
 

 ودی ما از نفاقــود نابـــی شــبی تردد م

 دت به جام آشتیــربت وحـهست مفرح ش
 

 در صف مسجد نګر ازبک هزاره تاجک است

 تیـک نظام آشـمه در یــبوده با پشتون ه
 

 وادــتن علم و سـحیف با شد بر شما با داش

 د بګام آشتیــی ګردیــیک وجب با هم نم
 

 دشمنی از حد ګذشت ای هموطن بهر خدا

 ین را در نیام آشتیــشیر کــکن به جا شم
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 دار عزیزـــد وطنـد شــمملکت برباد خواه

 مام آشتیــت اهتـــردد رعایــی ګــګر نم
 

 ی ای بی تمیزـل اجنـتا به کی رقصی به ده

 جام آشتیــا در انسـت به جــت اســآبروی
 

 ش همه اقوام اوستـان که اعضایــپیکر افغ

 آشتیک نام ـــیم نیــاشـم نبــپس چرا دای
 

 هور جهانـــشیر است مشـمردم ما ګر به شم

 تیــام آشـه بـر دارد بــد ګام بـــمی توان
 

 خود ستایی پیشه ای شیطان بود ای هموطن

 ت این پیام آشتیــت ضعیف اسـاز قلم دوس
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 یا بهتر استــرک دنــد دل آرزوی تـمی کن

 استور و غوغا بهتر ــګوشهٔ تاریک و تار از ش
 

 ری ندیدم جز عذابــمع تا کنون خیــاز تج

 اق و تنها بهتر استـی طـدور از مردم که باش
 

 ردد آخر دوستی این زمانـــی ګـر مـدرد س

 ه اولی بهتر استـا را هر چــترک دوستان دغ
 

 ته چاره نیستــر نابود ګشــــهمګرایی از بش

 دت بی یار و آشنا بهتر استـــغار کوهی با ش
 

 به هر کس پیش نمایی لخت خونش میکنددل 

 د باز اعدا بهتر استـــاز دغل دوستان بی عه
 

 م دوست کم نشدــسال ها بګذشت و جنجال قل

 ولا بهتر استــیه به مـــن تکـبر کس دیګر مک
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 دا اشتبا مکنــــای هموطن برای خ

 ګر بیا مکنـده دیــباه شــبسیار اشت
 

 ن از ره وفاــیف وطــکر ضعـــبر پی

 دا مکنـرس خــزن ز تــدیګر زخم م

 

 م برادر اندــپشتون، تاجکان همه باه

 غان جدا مکنــیک ملت است توده اف
 

 مله ای بشرــفرزند آدم است و حوا ج

 قارت نګا مکنــبر هیچ کس به چشم ح
 

 باه شدیمــــانی تـاز تعصب نژاد و لس

 ګر خطا مکنــصد بار خطا رفته یي دی
 

 ت قلم دوستــبار ترا توصیه کردس صد

 دیګر به خاک و ملت خویشت جفا مکن
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 ا نمودـمحمد رضا رضای خدا را به ج

 ربا نمودــود و اقــترک همه یاران خ
 

 ال و منال بسیــدر اختیار داشت ز م

 مه را رها نمودــچون امر حق رسید ه
 

 انــبارک رمضـــــاه مـــیل اول مــل

 قا نمودـــی به دارالبــدار فانرحلت ز 
 

 ی بود تولدشـد و سـسال هزار و سه ص

 سه کم به چارده صد او از ما وداع نمود
 

 ت بی نواـــم دوســاین است یادګار قل

 ا نمودــرش که او را دعــرحمت بود س
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 نګ و جدل نابود شودـکی بود روزیکه این ج

 اندود شودم ــال غــلاص از حــمردمان ما خ
 

 جاری در وطنــحار و انفــباشد انتــچ نـهی

 بود شودــکی در روزګار بهــریان را کمــشه
 

 درسهــرس سوی مــد بی تــودکان ما رونـک

 نود شودــشهریان ما از آن خوشــر همــخاط
 

 ن حاکم شودــون در وطــکی بود روزیکه قان

 مه مردود شودـــری ها هــروز ګویي روز ګی
 

 شروان ما شوندــادق پیـــاف و صــآدمان ص

 اهد مشهود شودــد که دربر شـــآن زمان باش
 

 دوست زادهٔ اعمال ماستــــهر چه بینیم قلم

 رآن حال ما مسعود شودـــګر شویم عامل به ق
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 ی از پیشم چرا زودـی رفتــجوان

 م اندودــردی با حال غــرهایم ک
 

 ران قدرــودی ګـتی بــبرایم نعم

 ګرامی باشدت یاد و چه خوش بود
 

 بودمــاه نــار آګــتګی کــز خس

 عودــود مســـبها و روزم بـهمه ش
 

 ی نداشتمـرد و ګرم دهر باکــز س

 ود موجودـــایل بـبه هر موسم وس
 

 وده بودمـــی آســبه روزګارم بس

 د خوشنودـهمه دوستان ز من بودن
 

 دوستکنون کز کار باز ماندی قلم 

 سان دودـکباب بر مفل انپولدار  به
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 مان کندزـــش و دود از آســـــبارید آت

 هر کلان کندزـــت یکسان شـاک ګشـخ اب
 

 واب شیرینـب که بودند همه بخـدر نیم ش

 دزــهریان کنـر دیګر ګون بر شـګردید شه
 

 وحشت بجای امنیت حاکم چو شد در آنجا

 کان کندزان و د ــاراج خــاد تــه به بـرفت
 

 تـسا سخـود بـا بـدر ګفتن است آسان ام

 دزــخواهد ګریست اګر دید وضع روان کن
 

 دهـدیـتاب نـــش را آفــآنرا که روی ماه

 ی حجاب شد شکر لبان کندزـتر و بــبی س
 

 از دست جنګ منحوس کشته شده به صد ها

 دزـان کنـودکــا کـه تــرفتـرد ګــر مـاز پي
 

 ر آمد از شهرـت الآن بـمی توانس آن کس که

 دګان کندزـانـت پامـک اسـدر ګیر توپ و تان
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 ردیدــور ګـــلان چــردم اعــود مــبود و نب

 دزـوان کنــر و جــشان پیــریـاره و پـبی چ
 

 ستــوردنی نیــیای خــدر مندوی و بازار اش

 دزــــنان کنـاکـذاره بر ســد ګــوار شـــدش
 

 م دوستـــــــهزار را هم ننوشته یی قلیک از 

 ان کندزــردمـر مـی بـالـه حــده چــــآیا ش
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 یکلـــسر نشینانت بسا بی باک است موترس

 یکلقلب بسیاری ز دستت چاک است موترس
 

 مایی در هواــزیاد کوشش می کنی پرواز ن

 از تو بسیار خاطری غمناک است موتر سیکل
 

 یای عدمــینان را به دنــسپردی سرنش زیاد

 یکلت موترسـیراک اســپنجه هایت چقدر ګ
 

 ندخوی مستـوار ای تـبا تو آشنايي بود دش

 یکلت موترســاواک اسـویدن پای تو کدر د
 

 ستاد به پاــتی ایـــګر ترا محکم نګیرند نیس

 یکلت موترســراک اســایل پــــباز ترا خص
 

 د و باری تراـــام بی بن دهـــف دیــــبا تاسٔ

 یکلت تو نمناک است موترســشم ها از دسچ
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 ی با کاروان صبحــراهی کنـــزیباست هم اــبس

 شود با همرهان صبحـبود نیک بخت که هم پی می
 

 به منزل می برد ره زودتر آن کس که صبح ګاهی

 هان صبحــماید جـــصود پیــزل مقـــبه سوی من
 

 ت خیلی چابک و چالاکــینت اســمدعی در کم

 بان صبحــلاص ګردد پاســه از اخــمن کــبود ای
 

 شود کارتــتان که روزی میــبر بســبی خ یبیا ا

 بحـــدر دکان صـــتی ارزان بود انــتاع قیمـــم
 

 دوستا بیا بنګرـوابی بس است دیګر قلمـران خــګ

 صبحتان ـــبر بیز ګردید بوســـــعبیر افشان و عن
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 ن یار پیچیده امــوای حسـشد زمانی در ه

 در فراقش بر تن خود همچو مار پیچیده ام
 

 ب ما نشدــچ نصیــش هیــاز ګلستان وصال

 چیده امــــار پیـر دور خــبا تمنای ګلی ب
 

 وبان آشنایی مشکل استـای عزیز من به خ

 ده اندر پای دار پيچیده امـبس که من نادی
 

 ف او ګردید پریشان و سیاهـچون زل روز من

 دم در روزګار پیچیده امــتا که آګاه می ش
 

 ین ګردیده در روز ازلــــقسمت هر کس تع

 م دار و ندار پیچیده امـــبی جهت من در غ
 

 وده قلم دوستا که منــــعیش دنیا در ګذر ب

 ی در خمار پیچیده امــپشت پا کردم به مست
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 ی را ببینـتن بی وفایــباز ګسستن ــــعهد بس

 ایی را ببینـارسـالاک پـد و چـش رنــدر خفای
 

 من که می میرم ز جورش باکه ګویم عرض حال

 سالـــها بـر مــن نمــوده نـا روايـي را ببــین
 

 زد ماــرام در نــلال و از حـرقی از حـنیست ف

 ینــمایی را ببــجد خود نــدر صف اول به مس
 

 ند اندر ګدامــوشش نکــآن را که مد ـمی کن

 ینــــی را ببـایـش ریـــه و سجاده و ریبحـس
 

 تر پیر شودـــدا دخـــود پیــتا که دولت دار ش

 ی را ببینـــیاهــګر دو تا کرد با کسی باز رو س
 

 هر ماــــای شـه هـاز کثافات ګشته بوګین کوچ

 ینـــفایی را ببــاروالی این صــن از شـهموط
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 ت هر که بداند زبان شعرــــآسان نیس

 ط نوشت شود ترجمان شعرــیا هر که خ
 

 ست به سویهٔ دانش سرودنشــموقوف نی

 ب و درس امتحان شعرـکتـز معاری بود 
 

 س ګرانـت بــی اسـآید به نظر ساده ول

 ران شعرـــین ماهـاز موی کنند حصار بب
 

 شاعر چقدر پیر که شود قلبش است جوان

 ی جهان شعرـــم و نظامــدارد عجیبه نظ
 

 ینــاظ دل نشـــرین و الفــدارد زبان شی

 عرــیان شــی از بــیده کســتا حال نرنج
 

 م دوست به یادګار آدمیـــــشعر است قل

 ت زمان شعرــن اسـبنویس و بنویس که ای
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 رده شد در ګلشن هستیــــژمـن پــګل امید م

 زان رهزن هستیـزیـه عـرګـود هــجفا بر من نم
 

 ی در ماندګی داردــبه پای کس نکن خواری بس

 من هستیــت را با دشـــتمیزش کی توانی دوس
 

 م ز هستی اشـــزانـریـز بس دیدم جفا از دهر ګ

 را یک روزن هستیـــــال چــنکشوده به من تا ح
 

 دی هاــا امیـد و نـــت امیـسراسر زندګی رنج اس

 تیـــن هسـا مـدر مـوده انـیاسـز نـرګـی هــکس
 

 به ګیتی طوق ګردن ګشت ز هستی بس ګران باری

 ن هستیــمه از دامــر هــد آخـــک می فتـیکای
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 ذیر خوب استــت دلپـبه من ګفتی عصا آرم برای

 بجا ګفتی عصا از بهر هر یک شخص پیر خوب است
 

 دوشم است کن بارــیه می دارم و لیــبه آن ګر تک

 ردی خود برایم دستګیر خوب استـز اخلاص ګر بګ
 

 ګـمرنــد کــر شـفای دهــی از جـانــچراغ زندګ

 وب استــیر خـدر منــوی بـکم شـدر این ایام تاری
 

 وم آوردــار سو هجـه از چـا کـی هـی نا توانـمریض

 اه و خبیر خوب استـم آګـی دایـه باشـوالم کـز اح
 

 یه منــوده شبـوان بـک ناتـوب خشـــک چـا یـعص

 د را که خود باشی مجیر خوب استـضرورت های عای
 

 مه کجا ماندهــودم آن شیــلاً بـتی که قبـــقلم دوس

 تـوب اسـیر خـرده ګـردی و نباشی خــتارم بګـپرس
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 ویدا بود از سیمای منـــکاش درد و غم ه

 من ودم از ناله ای شبهایـــیا نشانی می ب
 

 ه ایـرودم نالـــردم یا ســدایما یا ګریه ک

 وم میشود غم های منـبر کس دیګر چه معل
 

 می شود داغ آن زمینی که در آن آتش بود

 من که میسوزم ز غم دیګر کراست پروای من
 

 شترـــانم بیــری ز جـــناز دادم من ترا عم

 مهای روز افزای منــبوده پاداشش همین غ
 

 می به حال خسته امــــد رحیا خداوند و دو 

 اوای منـزل و مــد منــعاقبت خواهد کجا ش
 

 هست قلمدوستم که میګرید به حال من همیش

 رای منـــسی همـد کــی باشـغیر او دیګر نم
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 ازد محیطـــآدمی را فاضل و دیندار می س

 ازد محیطـــبرد بار و عاقل و هوشیار می س
 

 یط سالم استــمحعلم و تحصیل کمال اندر 

 ی سازد محیطـګر محیط آلوده بود بد کار م
 

 تشــدم و صحبــخو پذیر است آدمی از هم

 در بساطت هر چه بود آشکار می سازد محیط
 

 ده استــب ها ګردیـدیپلومها مندرس در جی

 مار می سازد محیطـچون نشد کاری بدست بی
 

 ودـی شـهن مــتاد و بار دوش میـــناګزیر مع

 ګر بسیار می سازد محیطـته دیــکنون ساختا 
 

 م دوست عزیزــــپودری یک نام زشت بوده قل

 یطـــازد محـی سـار مـهر که را در هر بلا ناچ
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 م کم کمکـیا برایـتنګ شده یکسر همه دن

 می رسد از شش جهت سودا برایم کم کمک
 

 وز زندګیــدانم رمــــګشته ام مجنون نمی

 را برایم کم کمکـــجانب صحخوشګوار شد 
 

 ی نمایم هر زمان هر جا ولیـګر چه فریاد م

 ت ناله ای شبها برایم کم کمکــدل نشین اس
 

 ج انزواــهایي به کنـــم به تنــدر خروش آی

 کــمیګذرد خوش ګوشه ای تنها برایم کم کم
 

 دلفریب است عیش دهر هرګز فریبش را مخور

 برایم کم کمکیا ــمه اشــګشته است ناچیز ه
 

 بار غم بردن قلمدوست سخت دشوار شد به من

 مکـم کـم کـرایـا بـوغـدن و غــورد شده نالی
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 بار خونــویـد جـها شـالـر ما سـروان است بر س

 ار خونــمه ســـیم همه از چشــبجای آب مینوش
 

 ز بس خون خوردن و نوشیدن و خونخوار ګردیدن

 الا مزار خونـت حــته اسـی ما ګشــوجود هر یک
 

 ت در شهر و دیار ماــــر وقــچنان خون ریخته ه

 سر غبار خونــت یکــده اسـردیـنم ګــفضای میه
 

 ان کشته شد یا ربـناهـی ګـزاران بــهزاران در ه

 دار خونــــد داغـباشـه نـه ای را کـانـی خـیابـن
 

 انــچارهٔ افغــت بیــن ملــــرا ایــدا چــداونــخ

 وګوار خونــــګی ســده همـــشده عمری که ګردی
 

 دوستاـــــور بوده قلمــه درد بخـری بــــمقام رهب

 ار خونکـــبناوج ـد مـردیـی ګـک مـــو ګر نه خش
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 بابــد دوران شــاد تنـی چو بـاز برم رفت

 م یاران شبابــی یابــهر چه می جویم نم
 

 سوی منزلګاه خویشطاقه طاقه رفته اند بر 

 ت بارمان شبابـمانده هســا بـګر یکی دو ت
 

 ده ها کم بین شدهــشیمه در پاها نمانده دی

 بابـان شـاز درمـد بــکی طبیبان می توانن
 

 لکیــد چمــره آمــریخته دندان ها در چه

 یادان شبابـد صـــردید ماننــان ګــقد کم
 

 ولیت دارد ــیار تن بدســـی اختــدر جوان

 ګردد فرمان شبابــــخ میــری فســوقت پی
 

 ت پیری و درماندګیـــزندګی دارد قلم دوس

 ولان شبابـــم جــری ختــمی شود آغاز پی
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 ازمتــرهن می سـشاعرم از دُر و ګوهر پی

 م یخن می سازمتـاز دو بیتی های شیرین
 

 یدــعر و آزاد و سفـنیست با طبعم برابر ش

 ا وزن می سازمتـساختم برایت بشعر اګر 
 

 نتـه بالای تــی بـوتاهــګر رباعی کرد ک

 ی سازمتـدید دور دمن مـاز غزل های ج
 

 اری می کنمـینِ چرمه کـــاز مخمس آست

 ی سازمتـنه زیب تن مــمثنوی را دور سی
 

 دس است خیلی خوشګوارـبهر من شعر مس

 ترن می سازمتــتان ادب با نســــاز ګلس
 

 م دوست عزیزـدی قلـی را پیشه ګردانشاعر 

 ګر کمی کوشش کنی اهل سخن می سازمت
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 نه ام نهان باقیستــق تو در سیـــهنوز عش

 ان باقیستـم همــدر دلــان له ـز شورو هله
 

 روع زمانـه از شـب کـواکـر و کـیه مهــشب

 ان باقیستــود تا دل زمـــدایی وجـــز ابت
 

 جیحون که روز و شب جاریستبسان دجله و 

 کشان باقیستـــو کهـم چــو به قلبـمحبت ت
 

 و ای روان پرورـــــق تـــی عشــم فدایــمن

 مان باقیستــت و آســـان اسـکه تا زمین زم
 

 وا می کردــــم نــرغ دلـــسروده های که م

 یان باقیستــچه توان مرغ پرید و رفت و آش
 

 وزونیــع مـــطبوئید ـــت مجـــز قلم دوس

 ه به جا مانده استخوان باقیستــز پیکرش ک
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 چرا ای چرخ کجرو می کنی تا کی جفا بر من

 ت و آشنا بر منــچرا نګذاشتی یک یار و دوس
 

 رستی هر دمم ظالمــی فـوفایت شد کجا که م

 واری که میشه سالها بر منـــدوه و خــغم و ان
 

 با ناز و نعمت ها تــز آن توست آنکه کجرو اس

 وزی عطا بر منـچه می شد می نمودی یار دلس
 

 م و ناروای توـت ظلــب از دســرسید جانم به ل

 دق و صفا بر منـجفا بس نیست میکردی کمی ص
 

 رکوبــوم را ســی مظلــبود قانون تو که می کن

 نــی ماجرا بر مــی هر زمانـــازینرو می فرست
 

 شانیــدر پریـون انــکنر تا ــرسید عمرم به آخ

 نـر آید چه ها بر مــتا بګو آخر دیګــــقلم دوس
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 جا قلم دوستــو بیـات تـضایع شده اوق

 ود عالم سودا قلم دوستـــخواستی برخ
 

 رودن اشعارـــع بهر تو ســــدارد چه نف

 بها قلم دوستــه به شـپیچیده ای با آنک
 

 و آراموشه ګک راحت ـو ګـخوب بود بر ت

 م ها قلم دوستـــیدی بار غــبردوش کش
 

 در پی رهزن هـګاه در پی رشوت خور و ګ

 م دوستــوری لالا قلـــی غـی بـګاه در پ
 

 ده کجـده شـــن روز اول مانـداب وطـته

 م دوستــــر دنیا قلـــراست نمیشه تا آخ
 

 ترـود بهــروز بـــن دی ز امــــحالات وط

 م دوستــــردا قلـــاز سادګی است امید ف
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 ن دیګر دل آزاری مکنـجان من بیشتر از ای

 وان فرمان سرداری مکنـنیست دیګر تاب و ت
 

 ان بودـتی انسـک بخــکار و زحمت ضامن نی

 ی کاری مکنـا را بـباه مــردست تـبلی کــتن
 

 خورـردم را مـق مـو و حـق بګـن و حـحق ببی

 م طرفداری مکنــسد و ظالـاه از مفـچ ګــهی
 

 نـان مـتان ای جــیان دوسـندازی مــر میـش

 کنـرداری مــرده بــت پـتانـــوب دوســاز عی
 

 نیست بی عیب هیچ کس از خود ببین تا دیګران

 کنـرواری مــیل مـت امـردنـان در ګـون زنــچ
 

 و کافیست قلم دوست جارو جنجال خودتـر تـبه

 ر باری مکنـس شـویـګران بر خـت از دیـبی جه
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 رده را جان می دهد بغلانــهوای خوشګوارت م

 ی دهد بغلانـان مـانــوی جـشمیم لاله زارت ب
 

 یار ملک ها بهترـرور ز بسـب پــتویی ملک غری

 ی حاصل فراوان می دهد بغلانــــجبالت همګ
 

 ب خنجر تو هستی صاحب سنګرــتو هستی صاح

 زدان می دهد بغلانــرت ذات یـبه مردان تو نص
 

 تانده جوانانتـــــی را شکســـرخ روسـقوای س

 به خصمت درس عبرت شیر مردان می دهد بغلان
 

 نانی چندـــایـو خـــر تــوده از بـــولایت را رب

 د بغلانــیان می دهــبهایش که هر وقت باشد ک
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 ا با ما چراـی وفـروت بــداری مـیک ذره ن

 رنجیده از ما بی سبب بی جا چرات ر ـخاط
 

 شیشه ای دل را کجا امکان پیوند و رفوست

 ها چراــی آزردن دلــردی پــباز که می ګ
 

 ر ثوابـر بهــک نظـداری یــبر ضعیفانت ن

 نا چراــد ما روزی تو استغـــمی شوی مانن
 

 تلاطـــهر اخــر مـبا رقیبانم که داری از س

 جهت با ما چرای ــداری بـمهر و دلسوزی ن
 

 ی آخر مکافات عملـــر کســمی رسد بر ه

 ګر یقین داری به آن بی باک و بی پروا چرا
 

 دور و پیشت پر قلم دوست بود یارو دوستان

 نها چراــته ای تــانی ګشـشد کجا یاران ج
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 کن نمی کردم، چه می کردمـسر کویش اګر مس

 کردم یون نمی کردم، چه میـور او شـاګر از ج
 

 یدنــر نالـی غیـست راهــان را نیـز پا افتاد ګ

 شکایت پیش مرد و زن نمی کردم، چه می کردم
 

 نګمــوزان در دل تــرار آه ســــجد شــنمی ګن

 ک روزن نمی کردم، چه می کردمـبرونش ګر ز ی
 

 م و ناروای اوــت ظلــید از دســـبه لب جانم رس

 کردم، چه می کردمن نمی ـــګریبان چاک تا دام
 

 ت از هر طرف بر منــوم آورده اسـغم و اندوه هج

 ردم، چه می کردمـی کــتن نمــبه کنج انزوا زیس
 

 تا نبود چارهـــم دوســم قلـید قلبــبه ترکیدن رس

 عر ګفتن نمی کردم، چه می کردمـاګر راحت به ش
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 ماــر شـبارک بــمانان مـعید فطر آمد مسل

 ر شماــبارک بــزدان مــص یــمخلبندګان 
 

 رتــت، ده دوم مغفــــود رحمـــده اول ب

 ماــر شـبارک بــران مــن آزادی نیــسومی
 

 م مهمان حقـودیــروزه ګر مهمان ما بود ما ب

 بی حساب از خوردنی برخوان مبارک بر شما
 

 رضای خداـاصل کرد مـخوش به حال آنکه ح

 وان مبارک بر شماــب الرضــکرد خود را واج
 

 روجــف بـت از الــیلت داشــلیلهٔ قدرش فض

 ماــمان مبارک بر شــدیه رحـبیګمان است ه
 

 دی برای مسلمینــفه عیــت تحــاز قلم دوس

 هان مبارک بر شماــب و کیـوکـد کــتا که باش
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 یک کمی رحم نما مسکن دیرینِ تو ام

 تو امسر پروینِ ــشهر زیبایی تو و هم
 

 زده ای دلبندمـــتو یی فرزند من غم

 یرین تو امـادر شـرم مـګر شناسی پس
 

 لام عزیزــو اسـرتـیه در پــکردمت ترب

 ن تو امــرت و آییــباعث شان تو و غی
 

 ماری ز دست ابناءــګشته ام خسته و بی

 بهتر از ملک جم و مشهد و از چین تو ام
 

 ګیرمنګ جفا ها ــت که در چـروزګاریس

 هر بلورین تو امــتم شـور و سـبس بود ج
 

 ت نماید بر منـــقدر و عزت چو قلم دوس

 ی شاهین تو امــملک ناز پرور و آرامګاه
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 کاری کنمـــــال بیـزنی در حــرم رهـناګزی

 ر شاری کنمــدارم تا که ســی نـدالر و چوک
 

 صرف شد عمرم به پای درس و تعلیم بی جهت

 رکاری کنمــرده خــاره کــاره پــرا پدیپلوم 
 

 ده بهر ماــــمانـی نـر باقـن کار دیګــدر وط

 ره برداری کنمــته بهــریاک فروخـــپودر و ت
 

 ودمـای خــی هــدکی از اربکــازم کنــیا بس

 نمــند باداری کــدمت چــــمی شود با نام خ
 

 ر سو بګذرم سیلاب وارــــکش و فش باشد به ه

 رداری کنمــتار ســا رفـاده هـک در جـپکپک 
 

 م دوست عزیزــهر که هر چه می کند برخود قل

 ش سرباری کنمــــچه به من از دیګران بر خوی
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 کندـــان نشـوب رویـــرم خــرونق بازار ګ

 می شود کی وصل جانان تا که انسان نشکند
 

 کارـر جایت بــقیمتی بوده که می آید به ه

 ردان نشکندــر مــند پیــودمـای سـحرف ه
 

 شه کزا مکان پیوند خارج استــبوده مثل شی

 کندـــنوایان نشـــب زار بیــــا قلـر تـبا خب
 

 مانان همهـــر مسلـش بــب وفایــآمده واج

 مان نشکندــد و پیـــمانی عهــدر کتاب آس
 

 س العمل دارد که هستی دیدنیـهر عمل عک

 رق زورمندان نشکندــکه فن تا ـــممک تنیس
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 ر نمی کنمــرا سـاد تـدیګر حدیث ی

 اور نیم کنمـای تو بـدیګر به حرف ه
 

 ین آدمانــول دروغــګشتم تباه ز ق

 ده دیګر نمی کنمــصد بار اشتباه ش
 

 یدم به هر طرفــبا حال زار بسکه تپ

 ت مکرر نمی کنمــسودی نه شد بدس
 

 نشد آرزو تمامت و ـــمویم سفید ګش

 ر نمی کنمــن دل کافـدیګر بګفت ای
 

 ګفتا به من که پیری و مستی نزیبدت

 حاشا که ترک مستی و دلبر نمی کنم
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 یک خامه ای ضعیف است توپ و تفنګ شاعر

 ز به چنګ شاعرــتد هرګــی نیفـــیا رب کس
 

 قایقـــمیاګر حــــص کیــده ای نقایــبینن

 اعرـګ شــیر و پلنـــده شــهر واژه اش درن
 

 مــیب او بــر یک نهـــقلبش خزانه ای غم ه

 ک درنګ شاعرـــد از یــرزه آیـه لـا بـصد ج
 

 ه همنشین شاهانـد روز ګـیر و بــی فقــګاه

 دنګ شاعرــدار از یک خــد پدیــصد زخم ش
 

 زوا ګیرـــمار و انــته بیــیف و خســزار و ضع

 ګ شاعرـــد به جنــد آیـــال نباشـکس را مج
 

 ت او بود ګنجـــر بیــتش بود رنج هــهم صحب

 ګ شاعرـــت ترنــر اســـیا تیـــفارغ ز دار دن
 

 ت هر خادم دیارشــــم دوســـدوستش بود قل

 ګ شاعرــــا به رنــد هر جـای کاش هر که باش

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

51 

 

 مجموعهٔ اشعار شک های قلما

 

*** 

 یده رفتــــبر من ناشنــرا دلــفریاد م

 یده رفتـو جفایش خم بالای من ز جور
 

 فت آفرینـرا ګـال مـد حـهر کس که دی

 حیران ماند و کلک به دندان ګزیده رفت
 

 نار و در همشـتاسٔف به حال او که به دی

 یده رفتــرس ی ناـد ولـداشتی بسی امی
 

 ور فریبـس به بازی دنیا مخـم قفــای ه

 ده رفتـــریـرت پــر عمـین طایـنا ګه بب
 

 یر آنــدوست بغـدست قلم سودی نشد به

 ن چکیده رفتـی که به دامـــاشک ندامت
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 م بس استنر نالیدن چو یعقوب بیت الاحزاــهب

 سیل اشک هر لحظه جاری در ګریبانم بس است
 

 ود از ګفتنمــتر بــن بهــد حال مـــهر که پرس

 س استــشم ګریانم بـــمانی چــرای ترجــاز ب
 

 ور بیوفاـــریاد در حضــداد و فد ـــف باشــحی

 س استــهانم بـــوری آه پنــر صبـمی کنم دیګ
 

 د یا ګداــــسان شاه باشــود در خاک یکــمی ش

 س استــم بـاره ای نانـی با پــاتم شالکــدر حی
 

 ان به ماـــنا کنند احســسر ابــدار خــګر به مق

 س استـانم بــمه آمال و ارمــود پوره هــمی ش
 

 ومــولش ګر شــتم قبــم دوســی قلــبنده عاص

 مانم بس استـــاید ذات رحــی نمـبر سرم رحم
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*** 

 بت به پای دلـــهر و محــناب مطبستم 

 دای دلــدارم فــمام دار و نـــکردم ت
 

 م که سارق استـرم و ندانــدل رفته از ب

 مارت سرای دلــته است عـــمخروبه ګش
 

 را تا به پای دارـاند مــکش وسـاین بواله

 ای دلــیل و رضــرا به مــراضی شدم چ
 

 چ نیاید به کار منــه هیــید کــدور افګن

 قای دلـــرای بــلاش بــرا تــردم چـــک
 

 چو هزاران دلی بدستـدلبر که داشت هم

 در و بهای دلـه ارزش و قـد از چـمی دان
 

 ګدل که هیچ قلم دوست بما نکردــــآن سن

 رحمی که داشت صخره ای سنګی بجای دل
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 د نو بهارــاز آمـدا را بــان خـایـشکر بی پ

 ضِ قدومش معتدل شهر و دیارــګشته از فی
 

 ش دیګر بر داشته شدــنقل آتــصندلی و م

 ار و بارــت و زمان کـــده وقـبر غریبان آم
 

 ید رختــــموسم سرد زمستان از وطن برچ

 یر لاله زارــجانب صحرا و سخوش ګوار شد 
 

 ای دل نشینـــمه هــعندلیبان با هزاران نغ

 ها و کوهسارـت و دامن باغــکرده سر در دش
 

 تانــتان آمده بر دوســـت ګلســوقت ګلګش

 س که دارد ګلعذاری در کنارـای خوشا آن ک
 

 تا ز دربار خداـــم دوســـجا دارم قلـــــالت

 هن ما برقرارــدر میود ـــی شــح و آرامــصل
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*** 

 ار کوــکن بهـــده لیــار آمــد بهـګوین

 رف مرغزار کوــیل کند طـــآن دل که م
 

 ما ریازا در دـت و عــم اســر روز ماتــه

 وګوار کوــده ای ما ســم دیـت غــجز مل
 

 وده افغان شبیه جویـون تـست خــجاری

 بار کوـــین جویـــده چنـدیـک نـدور فل
 

 چهل سال شد که قتل و قتال است در وطن

 دار کوــک داغــدارد دلــه نـس کــآن ک
 

 ګریدـــویش بنــن خــر اداره ای وطـــبه

 وـدار کـــی اقتـیم ولـــا زعـم دو تــداری
 

 د به سرــاد شـریــه و فـالـرم به آه و نــعم

 ګسار کوــود غمـــوسی که شــت بیــدر وق
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 یاـیا بـدی ز چه از ما بـــصلح رمیای 

 یا ـیا بـودی بـــقا نمـــو عنــپرواز چ
 

 ظار تو محزون نشسته ایمـعمریست انت

 ته ای آیا کجا بیاـست که رفــمعلوم نی
 

 ن تراــن وطـفِ ایــا خلـای نــاولاد ه

 ر به پاسِ خدا بیاــت خیـــرنجانده اس
 

 تارت شام ــن ګشــام وطـتا رفته یی ای

 با بیاـد تـــا شــعادت مـــی و سـدارای
 

 مایی مردم شده وطنـــدان زور نـــمی

 یاـــیا بـــیا بــانب دنـــبازیچه ای اج
 

 وــم دوست سال ها به یاد تـګریست قلب

 نی ګریه ها بیاــالش بکـه حـشاید که ب
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 دار خفه میشیـاین و غــګر بخوانمت خ

 ای بار خفه میشی بر شانه ای میهن شده
 

 ردیـــذیه کــت تغــه و آب وطنـاز دان

 فه میشیــیار خــدی نوکر اغـافسوس ش
 

 ن راــام وطـرف مـــزت و شــرو و عــآب

 فه میشیــازار خـر بــمودی ســلام نــلی
 

 ردهــیه کــرا تربــه تـعم کـــاز و تنـبا ن

 شیــد آزار خفه میـــبیچاره پدر از تو ش
 

 ت ګرسنهــسایه ای تو هســـعایله ای هم

 فه میشیـاز حرص نمودی به خود انبار خ
 

 ر وقتــم دوست به هـــافعال ترا دیده قل

 د بسیار خفه میشیــــــکم ګفته اګر بګوی
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 ازار چه میشهـای خواهر کم نګردی ب

 در خانه که باشی ګل بیخار چه میشه
 

 براییه بازار ــنیستی مکلف به آن ک

 رستار چه میشهــبر طفلک ناز خود پ
 

 )و قرن فی بیوتکن( ترا ګفته خداوند

 تار چه میشهــالق سـخوشنود کنی خ
 

 ت ګرانبارــا ګشــمحموله عصیان به م

 بار چه میشهـود بر سرش انـشه دیګر ن
 

 ود آتش دوزخـدردناک و بسی سخت ب

 ه میشهـله ور و زار چـدرګیر نشوی شع
 

 ه کردست قلم دوستــتوصیصد بار ترا 

 بار چه میشهـنوی یکــبا ګوش دلت بش
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 ت دویدن مشکلـویل اســوادی حرص ط

 یدن مشکلـــیل است رســعمر انسان قل
 

 سا آسان استـه بــجاده صاف عبورش چ

 دن مشکلــچ خزیـــمی شود در ره پر پی
 

 دوم مادرــت قــشت تحــرایګان است به

 ریدن مشکلـت و خــګران اسور نه بسیار 
 

 محتسب هر چه که یاد داشت بما ګفت ولی

 یدن مشکلـته شنـــوای بر ما که به ما ګش
 

 ود نیک آیدــه بـر چـدر هـتاد و پـجور اس

 ت کشیدن مشکلـــسان اسـار و خـمنت خ
 

 ته به یادت باشدـــین نکــاز قلم دوست هم

 لشکــــیدن مــــث بوده تپــــپی دنیا عب
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 ریه می کندــعالم همه بر ماتم ما ګ

 ریه می کندــبر حالت ما مرغ هوا ګ
 

 نام رفته استـبر یاد آن جوان که ګم

 م وفا ګریه می کندـهم آسمان به رس
 

 وان که داماد تازه بودــبر نعش آن ج

 مادر به هر دو دست دعا ګریه می کند
 

 وم کودکی به جز یک پدر نداشتـمعص

 ریه می کندــزده به پای ابا ګت ـوحش
 

 یاه بود نا امیدــآن دختری که بخت س

 ریه می کندـفا ګــدر سوګ نامزد به خ
 

 باهم وطنان است قلمدوست غم شریک

 ریه می کندــما ګــزیرا که به همراه ش
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 جار کابلــزان از انفــــمردم شده ګری

 ار کابلـهر و دیــته شـــماتم سرای ګش
 

 ه از آدمان به آنجاـبسکه خون ریختاز 

 رد و غبار کابلـــته ګــبوګین خون ګش
 

 کوفه و ګلـــای شـګر جـــفصل بهار بن

 سار کابلــت آدم در شاخــآویخته ګوش
 

 بارود ظــیمت دود غلـــدر جای ابر رح

 ست بهار کابلـا را اینــپیچانده است فض
 

 ت است مادر نجیبمــــاز کابلم قلم دوس

 تم کنار کابلـــګاه بخواهد از من هس هر
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*** 

 هانــبه عمر هیچ مشمارد خدای هر دو ج

 حن باشدــــی را که در مــنهار و لیل کس
 

 بر می ګرددـــوا و صــبرون ز جامه ای تق

 ن باشدــه درد مــر کـبه جان هر کس دیګ
 

 ود هر کســی شـــه مـانـفرار خانه و کاش

 ن باشدــه در وطــک نګلــنظام وحشی ج
 

 حـــیحت ناصـــــذارد نصـــر بګــکجا اث

 دـــرق در لجن باشـکه خودش تابه کمر غ
 

 یدـوب را که می فهمــدوا یی دیده ای یعق

 دــرهن باشـــپی کجا بخاطر کس بــود که
 

 خموش باش قلم دوست ز حد خویش مګذر

 دــخن باشـد سـه در آن ناقـی کــبه محفل
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 نوا می شدــن همـا مـلاص بــاګر او از ره اخ

 م دوا می شدـنه ای ریشـــای سیـتمام داغ ه
 

 م سوداــری از عالـــنار او بـــودم کـــاګر ب

 جا می شدـودا کــرق در ســسر سودایی من غ
 

 ا یک نظر از روی دلجوییـر مـداشت بــاګر می

 شکایت ها به پیش هر کس و نا کس چرا می شد
 

 ریاد و واویلاــت او فــر از دســردم اګــی کنم

 دایم آشنا می شدــباهنګ با صــرغ شــا مــکج
 

 ر می بودم فارغـــکم و بیش جهان ګ ودایـز س

 شان و سیا می شدــــف او پریــچرا روزم چو زل
 

 رد قلم دستا به ګوش منــر می کــنصیحت ګر اث

 دـی شـا مـدوتته ــرا رفـــار او چـر بـم زیـانـمی
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 ګداختی قلب زارم را به من کردی جفا ګردون

 را ګردونــیم ره ز بی پاسی مــرها کردی به ن
 

 یبت می شود آخر به صد خواریـمکافاتش مص

 نا ګردونــق و آشـــو رفیــها با تـکه بوده سال
 

 دــت باز می باشــزمانی چون پدر آغوش ګرم

 ردونــا ګـادشـر پـریـر سـانی بــګدایی را نش
 

 نداری دل که می سوختی به حال زار محرومان

 را ګردونــرم رازی چــردید محــیب ما نګــنص
 

 ی به مسکینانـانـمه ای نــداری لقــروا داری ن

 یا ګردونـــم برای اغنـــشه یی دایــسخاوت پی
 

 رمـر عمـی در آخـتم ولـــبر ګشــو خــز رمز ت

 ردونـــرک دوران ترا ګــت تـدوسنمودم با قلم 
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 رب و نشان چه فایدهــدر عمر پنج روزه ق

 هان چه فایدهــه شاه جــباشی ګدا و یا ک
 

 وردی چو شیر مادرـاز ملک و مال مردم خ

 ی قران چه فایدهـګویند ترا به نامش حاج
 

 وان چهار استـل جـچشم وطن به سوی نس

 وان چه فایدهــد جـبی کاره بی مروت باش
 

 ن تا وارهی ز غم هاــدا به جا کــــذکر خ

 چان لعل لبان چه فایدهـف پیــتوصیف زل
 

 وانیــذور و ناتــجد معــماز و مســبهر ن

 مان چه فایدهــــی تا آلــاز بهر پول روان
 

 دا نخوردیـــیا دادت خـــمال و متاع دن

 قول ای پاسبان چه فایدهـمنقول و غیر من
 

 نهاـــنا و تــا آشـی نئاــجفر بـــسداری 

 دهــهمکار بار ګران چه فای نهنی همرهی 
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 دخوــربان و بــین نامهــــبر والدین مسک

 ان چه فایدهـــمشفق به یار ولګرد تا پای ج
 

 وه خور ظالمــــآیی به چنګ قانون ای رش

 ان چه فایدهــوز نهــام سـرسوای محضر ع
 

 به ای مکفیـــــک کلـد یـــبهر ګذاره باش

 ان چه فایدهــمصروف خاکبازی چون طفلک
 

 ن هستیـــم زیر زمیـــن دایـزیــمسکن ګ

 مان چه فایدهـــبا تا آســـد زیــــکاخ بلن
 

 دا قلم دوستـزنګ جرس به ګوشت دارد ص

 ه فایدهــتی روان چــامروز یا که فردا هس

 

 

 

 

 

 

 
 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

67 

 

 مجموعهٔ اشعار شک های قلما

 

*** 

 می شددار ــکاش این طالع فلک زده بی

 یار می شدـوشـــمردمان وطن ما همه ه
 

 ګر دلسوزیـمی داشتیم همګی یک بر دی

 دار می شدـــاحترام همګی بر حق و حق
 

 ود وفا میکردـګر حکومت به وعده های خ

 رار می شدـــور فــمردم چرا ز وطن مجب
 

 یه روزی ماـــــت و سـنارسایی دولت اس

 می شدرار ــور نه امنیت در این خطه برق
 

 کاش میشد ز یک سر قطع خون ریزی ها

 حار می شدـــجار و انتـنیست و نابود انف
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*** 

 ده دلمــان بیا که بی کس و تنها شـای ج

 ده دلمــم ها شــزانه ای غــمارم و خــبی
 

 ته امــر و ضعیف و بیوس و بیچاره ګشــپی

 ده دلمـست بی سبب که مایل صحرا شــنی
 

 ی کندـخوشی ترک عزیزان نمهیچکس به 

 ده دلمـتم ها شـــیر رنج و درد و ســدر ګ
 

 ی وسیـود وقت بـه به کار تو شـنیست آنک

 ده دلمــــیا شـــردم دنـــمام مــسیر از ت
 

 شکوه بس است دیګر قلم دوست شو خموش

 ده دلمــجا شـــخ تو بیـته تلـــاز سر ګذش
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*** 

 ان داکترـدرمیه از برای ـشده ای ترب

 غان داکترـچاره ای افـبه پول مردم بی
 

 را نمی بودیـوم تــاعدت قــاګر مس

 خواندن علم طبابت بودت ګران داکتر
 

 اب به آرمانتـالا شده ای کامیـو که ح

 ربان داکترــــبر فرد فرد وطن باش مه
 

 وه زنان و ایتامـــده از بیــوطنم پر ش

 ترــارزان داکخه ـــیه از نســبنما توص
 

 کوک شدــاګر مریضی کس نزد شما مش

 ان داکترـثل ګل پاشــننویس نسخه به م
 

 ت نرنجی جانمــم دوســز سخن های قل

 ببینی یک روز کی می شود پرسان داکتر
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 تمــبها ګریســه شـاز جور و جفای تو ب

 تمــها ګریســم و ناروای تو تنــــاز ظل
 

 برون ګشت ناپدیدخون شد دلم ز چشم 

 را ګریستمـــره در دل صحـــمانند صخ
 

 م را دوا کنیـــد که درد دلـــروزی نش

 دا ګریستمـــب یلــــدر ش زارال ــبا ح
 

 که ناله کردم و زاری به حال یاسـاز بس

 رغ شب آهنګ شده یکجا ګریستمــبا م
 

 ای تو ریختمـمتی که به پـــر های قسدُ 

 جا ګریستمــب تو بیــــتاثیر نکرد به قل
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 تم، دارم هنوزــاز جفایش آه و افغان داش

 بی قراری همچو طفلان داشتم، دارم هنوز
 

 ی دارد به ماــمی نمــبیوفایی تا بکی رح

 تم، دارم هنوزـــاشک باری مثل باران داش
 

 ام دیګرــوالم ز ایــر روز احـــشد بدتر ه

 دارم هنوز تم،ـب نالان داشــرنګ زرد و قل
 

 د خاطریــتا که بګرفتند عنانم را از آن بع

 شان داشتم، دارم هنوزـــهمچو زلف او پری
 

 ضا بودـــدیګر اعـګفت سعدی آدمان بر یک

 نوزــتم، دارم هـمن ز اعضا قلب بریان داش
 

 وده بجا ګفته ولیــرازش که فرمــشیخ شی

 دیرم که ګریان داشتم، دارم هنوزــمن ز تق
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 م، نشدـنا کنـــه تمــش بوســـګفتم ز لب

 خوش لحظه ګکی این دل شیدا کنم، نشد
 

 ب ماـــته نصیـــه نګشـدار روی او کــدی

 م، نشدــم رویا کنـــواب و عالـګفتم به خ
 

 راـــسته ام چــدانـع نــوده قطـاز ما نم

 دــا کنم، نشـــتم دوباره دلاســمی خواس
 

 چاره برهم استـــبی قـــات عاشــرمز حی

 م، نشدــــدا کنـــاد هویــکردم تلاش زی
 

 ده امــمه کار باز مانــپیری رسید و از ه

 ردا کنم، نشدــــره به فـــګفتم کمی ذخی
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*** 

 ته استــرا پا ګرفــار چـایـاز کلبه ای م

 رفته استـا ګــآیا کسی چه ګفته که از م
 

 نزد خاص و عامرسوا شدم به شهر و دیار 

 دید که آشنا ګرفته استـزین شیوه ای ج
 

 را که اوـــواند چــیز نتــخیر و شرش تم

 ته استــب اعدا ګرفــانـده جــاز ما بری
 

 ست شب و روز بحال زارــاز آنکه می ګری

 یلا ګرفته استــی لپوب باز ـــبنګر چه خ
 

 یلاب اشک خودـــغرق شد قلمدوست به س

 ا ګرفته استــب دریــــدر لزیرا که خانه 
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 رورم کردهــابان پـــری آشنا بیـــغم بی مه

 ردهـرم کــــه لاغـانـکار زمــریبـزان فـزیـع
 

 یاسودمـت نــی راحــبه زیر چتر نیلی یکدم

 همه درد است و رنج و غم به خانه بسترم کرده
 

 ن چه حالت شد حیا کوچید از مردمـخدایا ای

 ود خواهرم کردهـن خــری را بر تــلباس کاف
 

 شه با غم و اندوهــت همیـپریشانم از این حال

 ده بر چشم ترم کردهــت خنـــرقیب بی شهام
 

 رض حال خود با که کنم اظهارــنمیدانم که ع

 ی باورم کردهـبه جایی می رسد یا نه همین ب
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*** 

 ردم چراـــتباه کـــتباه و اشـــتباه و اشـاش

 ود را تباه کردم چراـــندی او خــبهر خورس
 

 یرخام نوشیده خامکار بوده استـابن آدم ش

 ردم چراــما کــند شــماد بر وی که مانـاعت
 

 دارد بر من زار و اسیرـوزی نـــم و دلســرح

 ردم چراـــا کـید وفـــبی جهت از وی که ام
 

 ولی شترـــیا دار بود بیـــه دنـیا بـــعزت دن

 ن که هستم بینوا کردم چراـــوس را مــاین ه
 

 تار و پود من ز خاک است میروم آخر به خاک

 وا کردم چراــطان و هــس و شیــپیروی از نف
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 درس اګر خوانی به مکتب می شوی دانا بچیش

 ره ای اعلا بچیشـــت نمـرایـتاد بـمی دهد اس
 

 و مقصدش رامـدانی از مــی بـهر چه می خوان

 وانی هر چه با معنا بچیشـی تـخوب بخوان تا م
 

 بال یا کرکت استــابی فوتــت نیــروز اګر فرص

 ه ای تنها بچیشــتجو کن ګوشــشب برایت جس
 

 اش و آفرینـاد بــثارت شـــتان نــمیکند دوس

 د لالا بچیشـــت می کنــبا فدایــتحفه ای زی
 

 تو است یدش هر زمان سویــم امــمملکت چش

 ردا بچیشــوی فـی شـت مــجانشین صدر دول
 

 لی زیاد ارزش استـــو خیـر تــی بهـدانـګر ب

 ت از همه دنیا بچیشــم دوسـند قلــپند سودم
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 هـــوی مدرسـرو سـز بـزیـلک عـای طف

 درسهــوی مـــرم و کــبګذار ګام در ح
 

 شینـــاظ دلنــه الفـادرت بـــرورد مـپ

 وی مدرسهـګـــنو دیګر از لب خوشــبش
 

 ته ای روانــس که بپا ګشـام بـوش مـآغ

 درسهـوی مـر زانــر سـر بــین دیګــبنش
 

 ر خویشــماید به عمــاحساس تشنګی نن

 وی مدرسهـرعه ای از جــنوشید هر که ج
 

 رورت استــی ضــر چراغـر دهادر رهګذ

 هـدرســوی مـولــیر از دُر و لـــوری بګـن
 

 خیراس که پیر ګشته قلمدوست باک نیست

 درسهـوی مــه تکاپـد بـت برآیــوب اسـخ
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 ق بیان نتوان کردـسخن از مدرسه ای عش

 توان کردــان نـــو نهـهان تـاز نر م ـبه دل
 

 ده به کف می آیدـهدفی را که به یک خن

 مان نتوان کردــیر و کــبه سر نیزه و شمش
 

 ی روز پسینــتاج نشـمحبه خود اندوز که 

 زان نتوان کردــل خــد که در فصـبنما جه
 

 ک دل و یک روی نګردد دستیابـهمه جا ی

 ویش عیان نتوان کردـی راز دل خــبه کس
 

 تنــرداشـدوش بـرانی که بــبتوان کوه ګ

 توان کردـان نـوچ خســـن پــمل سخــتح
 

 ت ز راه الفتـــم دوســــــنګهی کن به قل

 ان نتوان کردــت باز پســاګر رفت ز دسکه 
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 دــاشـته بــتاب رفــا بیـر مـدل رفت از ب

 ت ما را در خواب رفته باشدـــشاید ګذاش
 

 ی ګشت بر شمع روی خوبانــپروانه وار م

 دـــتاب رفته باشـــاد رویی مهـمیشه به ی
 

 انهــردم زمـــرد از مـه می کـالـفریاد و ن

 اب رفته باشدـــونش غرقـــخ وجـغرقاب م
 

 د که نیست ملزمـــسرګشته بود و نالان شای

 اداب رفته باشدــویش شــشد ز کــروزی ن
 

 یدهـــمان رســـا آسـا تـت مــان ملــافغ

 وش دولت سیماب رفته باشدــه ګـد بــشای
 

 صلح و صفا درین خاک نامد چرا قلم دوست

 ته باشدــاب رفـتی نایـشم ګیـــکن ز چـمم
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 د عیش و عشرت دنیاــی مانــتا ابد نم

 ب شهرت دنیاــد یاران کســابله می کن
 

 ارزشش به کاهی نیست مردود خدا بوده

 د یک سر راحت دنیاـی مانــبر کسی نم
 

 سال بیا بنګرــود امــاه بــسال پار پادش

 رب و عزت دنیاــاهی قــرفته از برش ش
 

 ود دایمـــاه بــپادش شـــعاقل با قناعت

 رت دنیاـــی کثـــود نالان پـوانه بـــدی
 

 مه آدمــوده لازم به هـم بــــتحصیل عل

 وکت دنیاـان و شــــبر هیچ نمی ارزد ش
 

 ست به قصر خودـشاهان جهان بنګر بندی

 ب و زینت دنیاـــاین است قلم دوستا زی
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 ترا قسمت به هر سو خواسته باشد

 شاندــاران می کــاد و بــمثال ب
 

 ند هوشیار و زرنګیــر چــاګر ه

 ی کشاندــادان مـل نـــشبیه طف
 

 که هر چند در وطن آسوده باشی

 ی کشاندـران مــه ویــمثال خان
 

 غلانـد ګاهی ز بــی کنـفرارت م

 وی بغلان می کشاندـــګهی هم س
 

 ی کشاییـر مــیه پــــبه عزم ترک

 ی کشاندــران مـــه ایـولی وارون
 

 رار پنهانـی داند از اســـکسی ک

 شاندــی کــمه ای نان مــبرای لق
 

 رور به دانایی که همچونــمشو مغ

 ت پریشان می کشاندـــــقلم دوس
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 نواست سنګینــخاص بیــمجیر حاجت اش

 یاست سنګینـوطـچاره طــردم بیــبرای م
 

 ذاره نموده است با مریض دارانــز بس ګ

 ګینــناست سنــلان آشـردم بغــبه همه م
 

 ستانــاکـت پـده اسـردم دارنـــشفا به م

 یاست سنګینـــمند کیمــبه مریضان مست
 

 تران دیګرـس داکـــنه و فیـــبه پول معای

 به همان پول به مریضان ما شفاست سنګین
 

 ربت و ارجاع به خداــبدو تابلیت و بیک ش

 ت سنګینــدواس اــک که دارد به مـنیت نی
 

 تــاس یهربانــا و مــاذق دانــب حــطبی

 ګینـــت سنــمتواضع بری ز کبر واز هواس
 

 ود مشکوکـــزد او شــس نــاګر مریضی ک

 ماست سنګینـــرش باز رهنــبه طبیب دیګ
 

 روده اند اشعارـادی ســـر زیـــاګر چه شاع

 واست سنګینــدوست همنــبه شعر های قلم
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 د دسترسی هاـــکندیم هر یکی ما تا ح

 یجان و خوار میهنـــاز پیکر مریض و ب
 

 با کارد و تیشه و بیل یا هر چه پیش آمد

 هنــه تا پیره دار میــب ګرفتــاز محتس
 

 یفان یکسیر و چارک و پاوـپا مانده و ضع

 یهنـوار مـهسـا را شــبار بسته کاروان ه
 

 یدندــسنید آنها کجا رــای دوستان ببی

 قطار میهنـــودند و همــهمګام که که ب
 

 ویم ما تا روز رستخیزانــهوشیار نمی ش

 یهنــلی بر دوش بار مــهستیم همه طفی
 

 تا کی تو ګریه داری ای ناتوان قلمدوست

 نار میهنــا کـره یک جــرفتی به خاک تی
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 د روز استـاګر هر چند ملک ما پریشان حال و ب

 وب استـــګان خــګانــتخت شاهی بی برای ما ز
 

 نبی هستیــی اجـبه ملک غیر هر چندی که باش

 به نیم نان قاق اینجا ګذاره چون شبان خوب است
 

 وطن ګر بی ثبات است از نفاق و از خطای ماست

 وب استــنان خــکنیم توبه حضور کبریا زاری ک
 

 دین فرقه ګردیدهـــلام چنــده اســزمان آخر ش

 مان خوب استــلا آنرا هـقبلاً یاد ګرفتی از مکه 
 

 به هر کس می کنی دوستی به آغازش محک لازم

 حان خوب استــمایی امتــر نــبرای راحت خاط
 

 یا برګرد نشنودیـت بــت ګفــم دوســترا وافی قل

 غان خوب استـکه تا باشی به یادت باشد از او ارم
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 دـقابل باشــی را که مــمزنی طعنه کس

 دــه جاهل باشـان دو کــمفګن فتنه می
 

 رګزـویی هــی را به نکــــنبرند نام کس

 ل باشدــبل و عاطـــکه طفیلی بود و تن
 

 سـد کـانـی مــل دور نمـز مکافات عم

 نه که جو کشت کند ګندمش حاصل باشد
 

 اـادی بر مـان زیـامـد امـار آیـبه چه ک

 افل باشدـغ سرهــګی یکــت همــکه رعی
 

 ومیــک بر قــداد فلــنه ای بیـنرسد کی

 رش عادل باشدـتی رهبــش سنــکه نظام
 

 ت عزیزـــم دوســی ز کرونا قلــچه هراس

 دــل باشـــه روان در ره باطــد کــبهراس
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 ی کردم، چه می کردمــسر کویش اګر فریاد نم

 ی کردم، چه می کردمــدل غم دیده را آزاد نم
 

 ن داردـــقبال مـا استـم هـــګرم غـبه هر سو بن

 ی کردم، چه می کردمـاګر طرح دیګر ایجاد نم
 

 دم آخر بی وفا ګردیدـی نازیــبه آن یاری که م

 ور او بیداد نمی کردم، چه می کردمـــاګر از ج
 

 م ز جور اوــانــی مــدار مـــبه شبها تا سحر بی

 م، چه می کردممی کردـمداد نــاګر از ناله است
 

 مه یکجاــجوری هـوری و مهــری و ناجـرسید پی

 به خود بیت الحزن آباد نمی کردم، چه می کردم
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*** 

 من برای او ئيه ها ــتم نامـــبه خون دل نوش

 یا آهسته آهستهــویم بـــیا ســکه ای کان ح
 

 ش جهت کرده اسیرم زار می نالمــغمت از ش

 ته آهستهـګا آهســو پ امــته هر شــدهان بس
 

 ش غنچهٔ صدبرګـرخش همچون ګل لاله دهان

 تهــسته آهسـبا آهـتا مرحـکه هر کس دید ګف
 

 بساز ای دل به هجرانش که آخر میشود روزی

 تهـته آهســا آهســکه مشتاقش کند الله به م
 

 دــیار می باشــاګر چه روی زیبا در جهان بس

 آهسته آهستهما ـــن شــربود از خود مرا حس
 

 نا ای دلـردی اعتـــز نکـرګـرس هـبه آواز ج

 تهـته آهسـدا آهســـکه آخر می شوی از ما ج
 

 تا به جز تسلیمــــم دوسـنداری چارهٔ دیګر قل

 تهـته آهسـا آهســـت دعــبه حال عاجزی دس
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*** 

 همه شب از غم و سودای تو بیدار هستم

 هستمبیا که بی کس و بی چاره و بیمار 
 

 یاجی نیستــمرا به ولچک و زولانه احت

 دار هستمـــد تابـــره بنــف ګـاسیر زل
 

 ی جویندـتان همـــرا دوســاګر سراغ م

 زار هستمــنام بی مــقم و ګمــشهید عش
 

 رو ریشمــکمر دوتا شد و چون برف شد س

 ستمــکار هــای نابـار هــامل کـهنوز ش

 

 نکرـــار از مــال پــودم سـقسم نموده ب

 ودم هنوز هم مثال پار هستمــچنان که ب
 

 م طاهرــی کنـریه مـود ګــبه ناتوانی خ

 تی و به دوش دیګری بار هستمـکه تو هس
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*** 

 یرــا بخـاهـم هـالــمی روم سوی وطن با ع

 یرـی روم فردا بخــګر خدا خواهد عزیزان م
 

 انند بیجان زیستنـاز وطن دور بودن است م

 یرـیا بریم همرا بخـــی بـــتا بکی بیجان باش
 

 وه ها براــده در دامن کـــوقت ګل ګشت آم

 حرا بخیرــــانب صــتان جـــبر تماشای ګلس
 

 رای مقدمشـــر داده بـــــعندلیبان نغمه س

 ی سودا بخیرـــالمـل دی با عــرخت بسته فص
 

 م جان منــراکــب دارد از تــګل به ګلشن زی

 وی یکجا بخیرــود شـتان خـــوطن با دوس رد
 

 ت سوی وطنــرهــند همـــهمرهان را ګو بیای

 ودت تنها بخیرـیا خــند بـــګر نمیخواهند بیای
 

 تر بودـــن بهــم وطــانب هـهر چه باشد از اج

 ی هر کجا با ما بخیرــوه چه خوش باشم که باش
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 دوشران داری به ــــرای دیګــمتی را کز بحز 

 نجا بخیرـی ایـر کنـــستان ګــمیشود خاکت ګل
 

 ت ام الوطنـــدمــد خـن باشـــوانان دیــبر ج

 تا بخیرــی همـور ذات بــــوب دارد حضــاجر خ
 

 نــا وطــاق مــته از نفــــبال ګشــــوالی پو ــت

 ری بالا بخیرــرش دیګــک به زیـــد آن یـمی زن
 

 داـــد خـایـرمـین فــیت تامــر امنـن ګــدر وط

 یا بخیرـــمه ای دنــمود با هـــم نـیهمسری خواه
 

 دوست زندګی در ملک غیرــت قلمـبر تو دشوار اس

 یرـیا بخـی بـوانـی تـودت مـــزم عـودی عـر نمـګ
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 ته باشدـنهان رفـنارم پــه از کــدل رفت

 یار نالان رفته باشدـــود بسـده بـــرنجی
 

 ویان هم صحبتش حریفانـخلوتش نک هم

 ته باشدـمان رفــمه یزاـزیـوت عـدر خل
 

 روی زمین سرخ است از خون بی ګناهان

 دـته باشـمان رفـال آسـی بـپرواز کرده ب
 

 رشــمه هاـا زادګـر بـرابـان او بـود جـب

 دـاشـته بـان رفـی جـان بــآواره و پریش
 

 فانـید ای حریــجوش باید کوشـدر جست

 ته باشدـلان رفـت بغـم دوسـشاید که با قل
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*** 

 جا برده یی سریـدل برده یی ز کف ک

 بریـو دلــثال تـــده ام مـدیـهرګز ن
 

 ینــابد کسی چنـبایع چو من دیګر نی

 تریـهان یار مشـکو مثل تو دیګر به ج
 

 دار دل کجاستـریـیار است یار یار خ

 باوریست ــمار ولی نیــیارست بی ش
 

 دل را که به بازار به هیچش نمی خرند

 پریـدار نســـه دلـآید چه کار تا که ب
 

 تا کی به پاس خاطر این بولهوس دیګر

 ویش پروریـبیګانه را چو جان و دل خ
 

 ذرـته درګـګفتم که قلمدوست ازین رش

 اعریــعار و شــدارد چه سود بهر تو اش
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*** 

 نم باتوـــمی ک بیا ای دل که امشب باز پیمان

 م باتوــــی کنـرفان مــل عـبرابر با قیاس اه
 

 بور از وادی دنیاــشکل عــبه یک رنګی بود م

 م باتوــحکایت از دو رنګی های دوران می کن
 

 ر خواهیـــزمان حال و استقبال و ماضی را اګ

 م باتوـی کنـمایان مـبه یک مصرع تمامش را ن
 

 یستـقطره ای کافتی ـمرا از بحر بی پایان هس

 ریان می کنم باتوـش را بجـامـی تمـاګر خواه
 

 دـو دوست در لفظ است معنای نمی بخشعزیز 

 م باتوـی کنـزان مـزیـای عـتم هـر سـمروری ب
 

 ت از وصال او نشد حاصلـــم دوســــتمنای قل

 وی او با یاس و حرمان می کنم باتوــوداع از ک
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*** 

 ب تابان استادـتویی به اوج فلک کوک

 ت جهان استادـــمنور است از تو ظلم
 

 د برای تو دادهــــعزتی را که خداون

 ش بر شهان استادـــنکرده است عطای
 

 ترام پیش تو به ادبــــزده زانو به اح

 تادـــان اسـد زمــلا مرشــعلما و فض
 

 هان یافت از نهیب شماـحیات هر دو ج

 تادــسیر کاروان اــشر و مــمرای بـع
 

 م کاغذ و قلم می بودـب اتـای بمـبه ج

 تادــــغان اســچاره ارمـــبرای آدم بی
 

 دهــشر ګردیـــبه نوع بــــبشر که ملع

 دوست پریشان استادـــشده ام مثل قلم
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*** 

 ا سر به سرـمی رسد هر لحظه بر من بار غم ه

 ګا سر به سرــاه و بیـزون ګــبر من بیتاب مح
 

 ګیرم چین زورش خاطرش آسوده استکرده 

 ر به سرـــمی شتابد بر سرم چون موج دریا س
 

 وشم کندـــرامـر فـافل ګـی از تغز و یک دو ر 

 رـه سـر بـــدا سـیشه پیـروز دیګر ناګهانی م
 

 ختهـــن آمیــجال و محـچون خمیر ما به جن

 ودا سر به سرــمی شوم هر ګه به نوعی غرق س
 

 ته در روز ازلـــین ګشــس معــر کـروزی ه

 ویش فردا سر به سرـی کند تشــل مــاز تجاه
 

 د تراــی باشـمــین در دل غـــګر ز روز واپس

 ر به سرــتت ګناها سـکی نمایی چون قلم دوس
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*** 

 م نظر باشیمــمراز و هــبیا که ما تو ه

 فر باشیمـــغان همسـت افـــبرای راح
 

 تی من و توــز تن پرساګرو شده وطن 

 به ما ګناست که نادان و بی خبر باشیم
 

 شر استــهان زادهٔ ابولبـــتمام اهل ج

 یمـګر باشـکدیـن یـدبیـچرا مخالف و ب
 

 یهانــی و تلاش تا کــید ز سعـبشر رس

 یمـــر باشـی بصـرا کور بـین چــبیا بب
 

 ودــمل برد متاعی باخــهمګی حسب ع

 رر باشیمــل ضـرا حامــبه جای سود چ
 

 ت بکارـدوست شویم دسـاګر همراه قلم

 تخر باشیمـــیا مفـه دنـببین که در هم
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*** 

 هنــرا میـن تـیا مـدن ز را دارمـــترا دارم ت

 دا میهنــو جــظهٔ از تــنګرداند خدایم لح
 

 اند از رهٔ الفتـوشـیرش بنــاګر مادر مرا ش

 میهنرا با عشق و باشور و صفا ــتو پروردی م
 

 ت نیرومندــثال مشــهٔ داری مـچه زیبا نقش

 جهان هرګر ندارد همچو نقشت خوشنما میهن
 

 ر حال و احوالتـت بـکام وقـتوجهی نکرد ح

 ون زار و ضعیف و بینوا میهنـکه ماندی تا کن
 

 بی ها شدــلام اجنـنات غــسا ابـغا ای بـدری

 د جفا میهنـد کردنـبحق تو به هر نحوی که ش
 

 دن و پاریســـدارد لنــهوای خوشګوارت را ن

 وس ګشتی بی بها میهنـد افســولی دارد او ص
 

 ندــخیر تو اندیشـــم به تســـکار باهــکفار ناب

 ریا میهنــــوده ذات کبــر دم بـــنګهدار تو ه
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 دو از ذکر نام اوــبه فرسنګ ها که می لرزید ع

 دا میهنیر خــی شـت علــون در بلخــبود مدف
 

 زمانی روس و انګریز هم ترا از خویش پنداشتند

 یا میهنـــشت رو ســشان را به پیــخدا بنمود ای
 

 واندـــخیر نتـــس تســچ کــر هیـترا تا روز آخ

 د چه دانی ابتلا میهنـــر و دار باشــاګر این ګی
 

 ود صبح صفا در پیــی بـامـمخور غم پشت هر ش

 ګر بیا میهنـــن دیــاز اید ــتوکل با خدا کن بع
 

 م همراز و همدردیــتم ندارم جز قلــم دوســقل

 ی کنم هر دم دعا میهنـت مــدق دل برایـــز ص
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*** 
و سیلوی پلخمری  این غزل به یاد دوستانیکه در مدیریت ارزاق بغلان

با رویه بسیار نیک همکاری داشتیم، سروده  ۱۳۵۵الی  ۱۳۴۸از سالهای 
 شده.

 ذشتـــغلان ګـناب دوران بــــی جـید عالـس

 غانی ګذشتــک سیــثال کبـدی مــمی خرامی
 

 درــثل پـمه مــر هـوم بـرحـای مـبود سید آغ

 مانی ګذشتـــبها به مهــر و شــروز به کار دفت
 

 واب خان و عتیقـــصدرالدین الماس بود با ما ن

 لی قدردانی ګذشتـــدیګر خیــیم با همــداشت
 

 بود نعیم خان در ګدام چند روز در عیش و نشاط

 ت زندانی ګذشتــر ګشـه آخـبخت نکرد یاری ک
 

 تندـــا زیسـرادر وار با مـوال بــــمه احـــدر ه

 مانی ګذشتـــتان لغــوم بود دوســـاسد و معص
 

 دیمـــــلو شـــلان وارد سیـر دور بغـــشد به آخ

 ذشتـــارزانی ګردند ـــا کـلطف ها هر یک به م
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 فیــله ګی بود وصـــکور کیــجان علی مرحوم ش

 شانی ګذشتــدان پیـــب میـــصالحی با یک وج
 

 م بود، دوران بود رفتــود و اعظـشمس الله خان ب

 مرانی ګذشتـــرد حکـجا کـسید جهانګیرش که آن
 

 دیم تو شدـــپ که تقـت چــول دســـاین بود محص

 ردم تو میدانی ګذشتــمی کسی ها که ــخوش نوی
 

 ر همکاری شماـــمد طاهـــــتم محــــمن قلم دوس

 شاني ګذشتـــان دُر افـر ګه به یاد تـــم هــمی کن
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*** 

 در می شودــــردم مکـــر مــاز ګپ حق خاط

 ر دیګر می شودـــی در فکــجای اصلاح هر یک
 

 مدامی کوشد ـانکه نیک بخت است در اصلاح م

 سر می شودـــی میــون که داری کـفرصتی اکن
 

 م دینـراغ علـــیاب با چـــسان رهــمی شود ان

 ودـــر می شـرابـم بـا هـجا بـل کـاهـم و جـعال
 

 تــاب و ام اسـک بــرزند یـمه فــی کلا هــآدم

 ی شودــشتر مـــیم و زر اکرام بیــهر که دارد س
 

 شــیفی نکــــول تکلـــطه یا پـــګر نداری واس

 تر می شودـــجا کاری به دفـسه کـــبی پول و پی
 

 ی بودـم اعلـاکـود حـــیم و زر خـــآنکه دارد س

 ودــکر می شــضار عســجا احـــود لازم کـګر ش
 

 تحان نامی بودــت و امـپ اسـپ ګـیاقت ګــاز ل

 رر می شودــر را آن مقـد وزیـناســــــهر که بش
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 م اندـــود ګــار خـار و بـمه در کـــا هـم اولیای

 ی شودـدر مـی مصـت کـت ملـدمـرای خــپس ب
 

 راــی خواهند چـــز نمـرګـم مرا هــمن که مرزای

 ر می شودــکرتـــپ ســـدون ګـــبا بـــدختر زی
 

 وانده امــت مادر خــان جاریسـردمـیان مــدر م

 ادر می شودـو مـر تـوردن بـیر خــجا بی شــاز ک
 

 ګر فغانــاعر دیـــد ها شـــن دارد به صـــمثل م

 وش کارګر می شودــت بی ګـــوش دولــکی به ګ
 

 ت عزیزـــم دوســـمال است قلـــدار دنیا جای اع

 رد که ذات حق داور می شودـی کـــپس چه خواه
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*** 

 ل های سخنـوج ګـم دائون باـصاز خزان م

 خنـــالای ســـاد بــن بـزیـاز دُر و لولو م
 

 تعمال آنـیا به اسـه اشــکهنه می ګردد هم

 تا ابد مرغوب و خوشرنګ است سیمای سخن
 

 دګی حیوان هم دارد ولیـخورد و نوش و زن

 خنـــوای ســـد ز افــــی آمـــبرتری آدم
 

 د متروک زمانــی ګردیــمی فتاد از کار و م

 جای سخن ود درــی بـر مــولاد ګــآهن و ف
 

 باتر شودــبا و زیـــورد زیــلو خــهر قدر په

 ش ګشت کیمیای سخنـپیچ و تاب ضرب و مال
 

 زلش ای جان منــقام و منـــګر بپرسی از م

 اوای سخنــت مـــدار اســشاعران را قلب بی
 

 ی اما سخن ګفتن جداستـمی زند ګپ هر کس

 ی داند از پنهان و پیدای سخنــسی کــهر ک
 

 

(c) ketabton.com: The Digital Library



 

104 

 

 مجموعهٔ اشعار شک های قلما

 

 حقیقت هر سخن از خود مقامی داشته است در

 اد و پهنای سخنــاه در ابعـــت آګـــشاعر اس
 

 ویش می دارد پیامـــدګاه خــی از دیــهر یک

 غام در پای سخنـــران پیـــند شاعــمی فرست
 

 پذیرـــسند دلـــما می نویــر معــشاعران اکث

 نای سخنـن به معـز مـزیـن عـق کـــخوب تعم
 

 یان می رسدـــد به نســه از تکرار می افتهر چ

 یای سخنــــر احــمر از بهـــند کـشاعران بست
 

 م، سخندوستم عزیزـــمن قلمدوستم، ادب دوست

 یدای سخنـــیا شــده در دنـــم زنــــتا که باش
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*** 

 ت بر قرارـــسر تا سر جهان همه صلح اس

 هنوزتار جنګ ـما زاده ایم به جنګ و ګرف
 

 م علم و فنــــلیــده تعــسهم جهانیان ش

 ګ هنوزــوپ و تفنـان همه تــبر ملت افغ
 

 د ګامـــی زننــر مــتان قمــمردم به آس

 ګ هنوزــرس و بنــمائیم و نشه و چلم و چ
 

 د ز بحرـــاره شــیـدن طـریــاز دیګران پ

 ګ هنوزـــمار لنـم و تا یک حــما مانده ای
 

 بودــا نـــا به مــردم دنیــمال مــګر از ک

 ګ هنوزــنه سنـــبودیم عین دوره ای پاری
 

 سر بریمــــیلی بـــدګی طفـــتا کی به زن

 ګ هنوزـــنز قل و ما زیر ـمردم رسید به صی
 

 ته استـــرفــګ ګــا رنـدنیا تجارتش سر م

 ګ هنوزـــاز خوردنی و جامه و پاپوش و رن
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 ندــی کـیرات مــــــخ انه وـر اعــدنیا اګ

 نګ هنوزـثل ملــــر ره بمـده بــیم دیــمائ
 

 سیــر کــد ز هــتانـــزور ګیر ما به زور س

 ګ هنوزــــم قلنــیف به رســپا مانده و ضع
 

 نـــــد ز آزادی وطـــوره شـــال پـد سـص

 نوزـت تنګ هـــه و ما دســجا رفتــیا کــدن
 

 غـــاز ای دریـــن سـوده وطـوان بـسل جـن

 نوزـګ هـرنـګ و پـرنـا و شــوان مـــاهل ج
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*** 

 هر لحظه بس شتابان می آید از هوا مود

 از شرق و غرب دنیا هر شام و هر سبا مود
 

 نهـــرســکم ګـــا شـا بـت مــبیچاره مل

 تها مودــد منـا حـرو تـــګردیده است پی
 

 یارـــما سادګان ساده کی می شویم هوش

 م ما جدا مودـما را به غرب چه کاری داری
 

 مان رسیدهــغرب از کمال و کوشش تا آس

 را تبأ مودــرده تــنی کــدر خاک می نشی
 

 ود است و مود پرستیـــکار جهال نادان م

 ا مودد کارش شود بمـهر کس که بی حیا ش
 

 رض است ستر عورتـــاسلام دین ما است ف

 سی ګنا مودـــدارد ب داریـــر نــداری خب
 

 باب کامیابیــم اسـالـت در دو عـــدین اس

 ت ناروا مودــت از دســم دوسـګشتی تبا قل
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*** 

 زامم هنوزــوم و الــدر طریق عاشقی محک

 طعنه خور خاص و عام رسوای بدنامم هنوز
 

 ت ولی از بخت شومـد الفــبا رقیبم می کن

 نامم هنوزــتا به دشـــرد حـیاد ما هرګز نک
 

 حان از ما ولیـه امتـګر چه در صد جا ګرفت

 م هنوزـــاق نا کامـــپیش او در مذهب عش
 

 نم آخر کجاستــود و رفتــه بـآمدن بهر چ

 از و انجامم هنوزـوم نیست آغــتا کنون معل
 

 من بر آن بودم که روزی میشود راحت شوم

 ست آرامم هنوزـر نیـګشته ام پیرو زمین ګی
 

 تاده ییــیدم ز پا افــصیاد و من صزندګی 

 م هنوزــقه ای دامــبسملم پا بسته ام در حل
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*** 

 ی کردمـه مـردم، چـی کـجفایش را اګر انشا نم

 ز دستش شکوه ها بر پا نمی کردم، چه می کردم
 

 ت بار غم کجا داردــــتنک ظرف است دلم برداش

 ردم، چه می کردمـــسکونش ګر به واویلا نمی ک
 

 ست در عالمــروت نیــاف و مــببین یک ذره انص

 ه می کردمـردم، چــمی کـیا نــکنار از مردم دن
 

 من جانمــد آخر دشـــبه خون دل که پروردم ش

 ز جورش ګریه در شبها نمی کردم، چه می کردم
 

 م کرده و رفتندــتان رهایــنوا دوســـضعیف و بی

 چه می کردمنها نمی کردم، ــک و تـت ـرګذاره ګ
 

 دی شاعرـرت شــیف در آخر عمـــقلم دوست نح

 درست ګفتی اګر این را نمی کردم، چه می کردم
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*** 

 ردم چاره سازی تا بکیـمی کنی از جیب م

 ال مردم دست درازی تا بکیـجان من در م
 

 به ای کافی بودــت کلـیاتــرار حـــبهر ام

 چو طفلان خاک بازی تا بکیـمی نمایی هم
 

 دم موش در خانه ات ابیض نمی ګردد رفیق

 کیـا بـا درازی تـربی پــود غـنی تمیز با م
 

 لاش و کار و زحمت یافتهـی و تـمردم از سع

 کیـا بـواب نازی تــعه در خــبار دوش جام
 

 اکـته زیر خـآنکه مینازید به تاج و تخت خف

 رازی تا بکیـــردن فــبر ضعیفان می کنی ګ
 

 دــدیـد پـماز آیـــمان از نـــسلنور ایمان م

 یـت بی نمازی تا بکــواب غفلـرفته ای در خ
 

 ی خبر از کار و بارـه بالا بــبوت پس قات پاچ

 یـا بکـازی تــه بــی دوپـــتا بکی مردم فریب
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*** 

 ا زنده هستی در جهانـکور نابینا مباش ت

 م با قلمــاش دایـان بـنور چشمانم پسر ج
 

 نوش و زندګی حیوان هم دارد ولیخورد و 

 یزش از بهایم با قلمــسان تمــــمی شود ان
 

 ه داند معصیت را از ثوابـجاهل و نادان چ

 رایم با قلمــرد از جـناب کــمی توانی اجت
 

 یلی ضرورــتن بود خــحرمت او را نګه داش

 لی ملایم با قلمـــند عاقلان خیـــمی نویس
 

 رین دیوانهاـرت آفــــی که حیــآن بزرګان

 لایم با قلمـند عــمانده اند از خود بجا ګشت
 

 هفته استـم بنـــنور ظلمت کان عزت در قل

 م با قلمــــنوا شو باش قایـبا قلم دوست هم
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*** 
 حین عزیمت ما بطرف ترکیه وافی چنین ګفته بود

 

 ردـر ګـیا بــی بـرده یــفر کـــزم ســـاګر چه ع

 ردـــګ ــرا بــی ریـاران بـــت یـــبه پاس صحب
 

 تهـــت ګشـــاک لازمـــن خـاګر چه هجرت از ای

 ردــر ګـــوا بـــی نــزان بـزیـک عـــبه پاس اش
 

 دنشــیت بخـــر شاهـــت اګر قصـــک غربـبه مل

 ردـــر ګـیا بـــرو بـبی نـــشه غریــــی همیــول
 

 مپرس ن راه غربتت کهـــت دریــسی اســـخطر ب

 ردــــر ګـلا بـت و بــــودش آفــــــدم بـدم قـق
 

 چــــر پیـم و پـــــر خـی روی از راه پـون مـکن

 ردـر ګـدا بــــلا خـر بـــد از هــــکن تاظتــفح
 

 دـالـی نـــت زار مـــراب اســـال خـه حـن بـوط

 ردــــــر ګــــا بــا وفــاران بــــن یـــز درد رفت
 

 ذردـدلی ګــــوشــه خــکه دو روزت بــــآنبرای 

 ردــــدا بر ګــــرهان جـــوی از همـچګونه می ش
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*** 

 دام دیار دیګرـــوطن بیا برویم در ک

 دام قمار دیګرـمباد باخته شوی در ک
 

 مه بسر بردندــیاشی هــزعمایت به ع

 مار دیګرـــر دوتا خـرا بـسپرده اند ت
 

 جا لیلامـر کـهه ـت بــنمود ترا پسران

 ګرــدار دیـــر غــخدا نګات کند از ش
 

 تـچه بمب ها که نریختند بر سر و روی

 ګرــجار دیــحار و انفــنه شود بر تو انت
 

 و به فکر خود هستندــای تـهمه اولاد ه

 ری می زند طرار دیګرـسه بـــز یکی کی
 

 ن بردــای ترا دزد روز روشـه هــزانــخ

 زت و وقار دیګرـــر عــګده بر تو دیـنمان
 

 ستا کسیکه داره تفنګ خود رئیس جمهور

 ز شرار دیګرـــود از وی بجـــا شــچه تمن
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 یر مارکیت هاــنم و عاش بخورــبه یک م

 طار دیګرـق ــرت بـشده اعمارو تلاش اس
 

 تیـــرای بهزیسـن جا بـامید نیست در ای

 ګرــار دیــد و دیـــر بایــراغ راه دیګـس
 

 ت و رنج بردن هاـم دوســتویی همیشه قل

 ګرـار دیـار و بـدارک کــین تـود ببـبه خ
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*** 

 ان ای ملت افغانــولان و خرامــنه و جــتاکی شکم ګش

 مان ای ملت افغانـره و پسـی بهـسره بــاز علم و هنر یک
 

 وت با کار و صداقتــاوات و اخــند مســدنیا همه خورس

 دوان ای ملت افغانـمن و عــود دشــمائیم به همدیګر خ
 

 ت از نور تمدن از لندن تا بنــن اســی روشــګیتی همګ

 وزان ای ملت افغانــش ســهن ما آتـــا میــګردیده به م
 

 رور است در حال وفور استــاقوام جهان خرم و جویای س

 افغانلت ــشان ای مــزون و پریــما در همه دنیا شده مح
 

 مت بکشیدندــدند زحـــره ای ما رسیــوا و کــمردم به ه

 یاکان ای ملت افغانـــداد و نــما مانده به خاک تودهٔ اج
 

 خدمت با سعی و صداقتــت بــآرامی میهن همه وصل اس

 ارق و دزدان ای ملت افغانـــود ســما یک سره بر میهن خ
 

 ابع به نظام استت تـــغان به نام اســـجمهوری اسلامی اف

 چ به قرآن ای ملت افغانـــد هیـــجازات نشـــق مـــتطبی
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 یک عمر شده جنګ روان است درین خاک بیمدرک و بیباک

 ان ای ملت افغانـوانــوګ جــه در سـذیـــود تغــهر روز ب
 

 کید چمن ماــا خشـن مــار در وطــشه و کــمعدوم شده پی

 ت افغانــران ای ملـــب ایــانــردم ما جـــسا مــکوچید ب
 

 وار و زهیریم بی جرم اسیریمـینه چه شد  خــــکو غیرت پیش

 ان ای ملت افغانــراســردی خــت به مـــــوا هســتاریخ ګ
 

 وش ګذرانی از کاکه جوانیــری خـــری بی بصـــاز بی کم

 ت افغانــــب نان ای ملـــیم و لــــیم و لباســـدوائمحتاج 
 

 دا بودـــجا بود در یاد خــــودی پاک کـــوقتی که تو آزاد ب

 ون همسر جاپان ای ملت افغانــته کنــــبا سعی و تلاش ګش
 

 یر ثوابیـــی یا غـــد کار خرابـــــــادی بکنـــــګر آدم ع

 ت افغانـــــت کار بزرګان ای ملـــده اســــقاچاق مخدر ش
 

 نګرانست این سخت ګران استردم ـــک مـــکم چشمت به رهٔ 

 تابان ای ملت افغانــــت شـــود سخــــادار بــده ز نــدارن
 

 ت آګاه به همه اوستــم دوســرابت بنما ګریه قلـــبر حال خ

 هان ای ملت افغانــــمه پنـــــم درد دلم از هــــتا کی بکن
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 شام ظلمت بار ما یا رب سحر کی می شود

 سر کی می شودـــرب بنخل آمال وطن یا 
 

 جا شعله ورـت درینــسالها شد آتش جنګس

 ی می شودـا زیر و زبر کــدشمنان خاک م
 

 سر همهـــاق اندر وطن یکــاست درګیر نف

 ی می شودـساکنان این وطن از یک پدر ک
 

 لوم بودـدام معـــقیمت چوکی دولت هر ک

 ی شودـانتخاب هر یکی بی زور و زر کی م
 

 ګرـیی دــساد دامــت فیل ادار ــبوده تشک

 ودـن چیزی دیګر کی می شـوطجز تباهی 
 

 زیزـد ګل آلودست قلمدوست عـآب از سربن

 ودـتا به بیګاه ګر نمایی شور و شر کی می ش
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 حالا هستم لاغرک خود را کمی چاق می کنم

 تاق می کنمــه بف و بــک کوچـــبر سر پلچ
 

 به ایران دیده امند سالی پیش ـرفته بودم چ

 بعد از این جامه ز شلوار و یخن قاق می کنم
 

 بیــــتران مکتــــر راه دخــسنم ــمی نشی

 نمــقاق می کـــوخی و شــبا رفیقانم کمی ش
 

 وید چرا اینجا چنینــا ګـد و یــګر کسی پرس

 زاق می کنمـــار مـرا چه کــش کاکا تــګویم
 

 ه روزګار منـرچـیار خـــهل بســاست برایم س

 رچ اطاق می کنمــــار والی خـمی شود از چ
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 دیده برقرار یک دمـنشدی ای دل غم

 ز غم و درد تو کی میکنی فرار یک دم
 

 ای دار آخرـه پـرا تا بـس تـــکشید نف

 س را مهار یک دمـما نفـبه راه راست ن
 

 زانه ایست پر از ګنج و ګهرـت خـقناعت

 خویش را کنار یک دمواهشات ــبنما خ
 

 ی کهـه دانـا چـازی قضـن ز بـمشو ایم

 برنج و غم که شوی ناګهان دچار یک دم
 

 س قلم دوستاــچ کـماد به هیـنکنی اعت

 به یارو دوست زمان نیست اعتبار یک دم
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 یمـای دل بیا که میهن خود را صفا کن

 یمـــــدینی که دارد بر ذمهٔ ما ادا کن
 

 ا ګزین شدهـمختلف که در او جاقوام 

 شم برادر نګا کنیمـــی به چـبر هر یک
 

 ملهٔ بشرــوا جـــت و حـفرزند آدم اس

 صرف میشود به مؤمن و کافر جدا کنیم
 

 باه شدیمـسانی تـژاد و لــب نـاز تعص

 ا کنیمــده اش را رهـه فایـکیا ـدیګر ب
 

 ظار بودـــت ما انتـبه کار و خدممیهن 

 داوت چرا کنیمــویم و عــیکی شبا هم 
 

 یم غیر فقرــدورت چه یافتــاز کین و ک

 ت بیا کنیمـبدبخت شدیم بقول قلمدوس
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 و دلدار امشبـــاد ګل روی تـمی کنم ی

 دهٔ خونبار امشبـــاد دیـبا دل خسته و ب
 

 پردی ګل من ګفته بودیــنسګر به نسیان 

 امشب دهٔ دیدارــودی وعــبهر من داده ب
 

 ر من ګشته حرام میدانیـت بــخواب راح

 همچو شب های دیګر باز همه بیدار امشب
 

 و و تنها نیستمــتی تــمطمئن باش که نیس

 یار امشبـــم های تو بســسر بسر آمده غ
 

 دمــحر نالیــه سـا بـو تـدوش از دوری ت

 بــتار امشــچاره پرســګر شوی بر من بی
 

 ت که غمهای تراـګ اسـاین قلمدوست ګرن

 دار امشبــاده دلی باز خریـــګشته از س
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 به غم هایت که می خواستی هم آغوشم کنی کردی

 ت کنم کردمـدح نوشـود قـق خــترا خواستم به عش
 

 ی کنی کردیـوایم که میخواستــبه عشق خویش رس

 ت کنم کردمـت و مدهوشــقم مسـترا خواستم به عش
 

 ي کنی کردیـنون سودايــرا مجــکه می خواستی م

 ت کنم کردمـــر دوشـه بـانـن خـرا مـدم تــبه مانن
 

 وی خیر استـــبه رنګ خاکسار من که مسرور می ش

 ت کنم کردمــــه ګلپوشــــتم از بوســترا می خواس
 

 ی مرا کردیـــواستـی خـنامم که مـــعشق ګمشهید 

 م کردمـــت کنــیه پوشـــستم ـــترا در ماتمم خواس
 

 مه عالمــا در هـپ مــــر ګــید آخـــبه رسوايي کش

 م کردمــر فراموشت کنــــبه خود ګفتم بس است دیګ
 

 من آرای دوستانتـــتا که هستی انجــــــــقلم دوس

 ک دوشت کنم کردمــــم سبـــــران ګفتـــز بزم شاع
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 تان تو ګشتهــجهان محو ګلسګلزار 

 ار تو ګشتهــخادم دربشاهان جهان 
 

 ن و شمایلــدادست مصور بر تو حس

 ران تو ګشتهـخوبان جهان واله و حی
 

 وختی هرګزـیک حرف ز استاد نه یام

 تهـتان تو ګشــعالم همګی محو دبس
 

 داوند به معراجــــاعزاز تو را داد خ

 ان تو ګشتهــزت و شـــفخر پدر ما ع
 

 یش تو شاهان جهانګیرپ خم کرده کمر

 تو ګشتهرسوا و ذلیل دشمن و عدوان 
 

 دا داده برایتــــاز خلق نکویی که خ

 ع احسان تو ګشتهـګی تابــبدخواه هم
 

 توفیق خداوند کریم است که قلمدوست

 نا خوان تو ګشتهــری که ثـدر موسم پی
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 تنـــیر الاالله ګفــــز من بغـزیـب عـمجنبان ل

 بسم الله ګفتنبه هر شغلی که داری کن شروع با 
 

 ی آدمـداوند بر بنــرم داده خـــت از کـــکرام

 سان ناسزا ګفتنـه انـوید بــسی ګــر کـنشاید ګ
 

 شود پایانـــد میـــه باشـر چــایام زندګی با ه

 د برای او که باشد در ثنا ګفتنــوش باشــچه خ
 

 شوای خودـــت با پیــبت در دلـــاګر داری مح

 طفی ګفتنـــتر برای مصـــدرود بهد از ــــنباش
 

 نی کسی مصروف کار نیک می باشدـــچو می بی

 با ګفتنــــــرحـد از تهٔ دل مــــبرایش لازم افت
 

 ت باشیــــتا اګر مصروف ذکر خالقــــقلم دوس

 ل تو از وا حسرتا ګفتنــاصـکنی حـــخلاصی می
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 یبت هاــــایي از مصـنمی یابی عزیز من ره

 برت باشدـــشوا و رهــکه تا شیطان ملعون پی
 

 ا بود جاریـیان مــوزی در مـنه تــنفاق و کی

 ین ګر باروت باشدـــرادر مسلمــــبهم بوده ب
 

 قیادت رفته از مردان زنان در راس هر کار اند

 ه تا زن شوهرت باشدـمحال است کامیابی ها ک
 

 روزید ـی رسـجام مـعبور ما ازین وادی به ان

 برت باشدــمع تیـکه راسنجاتت میدهند آنجا 
 

 از سخا جوییتام ـــو ایمحرومان برس بر حال 

 ذاب محشرت باشدـــي از عــرهايی ـاګر خواه
 

 از غرش های عدوانتت ـم دوسـز قلـمترس هرګ

 ګرت باشدـن سنـر دیـب اګــبدشمن میشوی غال
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 نیستیی لیک از ما ــکرده یی مردم فریب

 تی از اینجا نیستیــاز کدامین ګوشه هس
 

 تذکره داری به جیبت از دوسه ملک جهان

 دا نیستیـــی هویــآدم مشکوک می باش
 

 ردی تا کنونــــبهر عمران وطن کاری نک

 روزی و فردا نیستیــهستی که امناګمان 
 

 ن را ای دریغــقتل عام کردی جوانان وط

 بینا نیستید که ـبی هدف در جنګ ها شای
 

 وده استـــا بـدایماً کارت به نفع اجنبی ه

 ا نیستیــار آګـرش ولی در کــمی کنی غ
 

 یه تا به آسمان رفته استــــواد اولــنرخ م

 عیش و نوشت پوره است در فکر اینها نیستی
 

 دی در راس کارــبی ها آمـــتو به زور اجن

 م که از ما نیستیــویـی ګـرار مـګفته ام تک
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*** 
 پاچا صاحبمرحوم سید ابراهیم به یاد استاد ګرامی 

 

 تک و تنها چرا استادزلګاه ــوی منـــشتافتی س

 م ها مبتلا استادــزان را به غــــزیـرها کردی ع
 

 ګاه ی شدم ګهـرف مـمشدارت ـبه دیدلم پر بود 

 د شما استادـودیـط بــم فقـــدورانتادان ــز اس
 

 بودی ګران و با وقار بودییا ـــه با حـس کــز ب

 یا استادــو حــتم از تــــری داشـــکه تا ایام پی
 

 سانتــض احـــب و از فیـنمودی شاملم در مکت

 تن آشنا استادـــوشـط و نـــه و خـامـشدم با خ
 

 شاکش های آنجاییـور غم از کــسید هستی مخ

 ریم مصطفی استادـدر حــــند انـــترا جا میده
 

 غانی قابل شانتـتم ندارم ارمـــــــــــقلم دوس

 م هرګه دعا استادـی کنـــت مـــز صدق دل برای
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 ادم وطن باشدـــآنکه ز دل خنمیرد 

 عدو و دشمن و بدخواه اهریمن باشد
 

 چګه آن قومیـــــبه تعالی نرسد هی

 که مردمش همه در فکر تو و من باشد
 

 به جان کسی س ــنکند تعرضی هیچک

 ا دار با رسن باشدــمه هــبه محکاګر 
 

 ت که حامی حق افراد استـشریعت اس

 ه زن باشدــرد یا کــند اګر مــجزا ببی
 

 امه ای شکیباییـــبرون می شود از ج

 ر که درد من باشدـبه جان هر کس دیګ
 

 ت بود به آنجاییـګذاره سخت قلم دوس

 که ظلم و وحشت و بیداد و سوختن باشد
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 نا استادــشدم ز فیض تو با خامه آش

 میا استادـــت کیــنهیب تو بر ما ګش
 

 ا از ګودال بدبختیـشدی تو ناجی م

 با( استادــم همه )تـو ګر نه بود حیات
 

 تا هستـــاک یکـی ذات پــمعلم اول

 که داده از صفت خویش بر شما استاد
 

 ور و نمیرـګذاره می کنی با مزدک بخ

 ه مرحبا استادــګونزار ــبه همت تو ه
 

 هان جهانامه شــــعرا با هــادبا و ش

 ه ادب پیش تو هر جا استادـزده زانو ب
 

 به قلم دوست مشکل است ادای حق تو

 نم دعا استادــشه برت می کـفقط همی
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 ت می شودــرانه خدمـن ویـګر کنی از بهر ای

 لت می شودــواب غفـــبلی و خـبګذری از تن
 

 تیم کجاـــته و ما هســـیا کجا رفــهموطن دن

 یرت می شودـی آیی به غـګر تکان خورده کم
 

 ور دنیا ای دریغـیرات خــــیم خــتا بکی باش

 مت می شودــدی به هـــمر بنــاز ره مردی ک
 

 ناه بس بزرګست ای پسرـــود ګـــدی خـنا امی

 مت می شودـــار و زحــیا با کـق بــبا امید ح
 

 منی کاشته عدوـــاق و دشــیر ما نفــــدر ضم

 دت می شودـــمان وحــــید با پیـدر صف توح
 

 این وطن از تیر جهل و ظلم و بیداد است خراب

 هل نفرت می شودــن از جـــګر نمایی بعد از ای
 

 کم حق نشدـــازاتش به حـــارق مجـــقاتل و س

 ت می شودـــبح رخصــدی صــګر شود امروز بن
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 دوستی بکیهان رفته استـــمردم از صدق و وطن

 داقت می شودــــوم از صـــادی هر قــبیشک آب
 

 رف مضحک استــګویند حــکار و اهل کار که می

 مایت می شودـــطه از وی حـــه دارد واسـر کـه
 

 زـــت میـــید اندر پشـــن پوســـکاردان و کارک

 ت می شودـــــایــتر بی کفـــــی دفــــآمر اعل
 

 خوری رشوه اندر مملکتـــــد خویشـــکه باشتا 

 د رفعت می شودــــادګی کامیــــود از ســاین ب
 

 م دوست میتوانی ګر کنیــخواهی قلـــهر چه می

 ت می شودــــر تا که فرصــــباز خدا داناست دیګ
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 یاداشت:

سروده شده  «جمهوریت»ختم دوره  داشته های این کتاب تا 
 ! است
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